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: هُو حَبلُ اللّهِ  المَتينُ، و عُروَتُهُ الوُثقى، و طَريقَتُهُ المُثلی، المُؤدِّي إلَى الجنّةِ، و المُنجي  الإمامُ الرِّضا عليه السلام ـ في صفةِ القرآنِ ـ

ةَ على كُلِّ  مِن النارِ، لا يَخلُقُ علَى الأزمِنَةِ، و لا يَغِثُّ علَى الألسِنَةِ، لأنّه لم يُجعَلْ لزمَانٍ دونَ زمَانٍ، بل جُعِلَ دليلَ البُرهانِ، و الحُجَّ

إنسانٍ، لا يَأتيهِ الباطِلُ مِن بَينِ يَدَيهِ و لا مِن خَلفِهِ تَنزيلٌ مِن حَكيمٍ حَميدٍ.

فرمود: قرآن ريسمان محكم خدا و دستگيره استوارترِ او و راه برتر اوست كه به بهشت می‌كشاند  امام رضا ـ در وصف قرآن ـ

و از آتش می‌رهاند و با گذر زمانها كهنه نمی‌شود و زبانهاى گوناگون، آن را به انحطاط و تباهی نمی‌كشاند؛ چرا كه قرآن براى زمان 

خاصّى قرار داده نشد؛ بلكه به عنوان راهنماىِ به سوى برهان و حجّت بر هر انسانی در نظر گرفته شده است. نه از پيش رو و نه از 

پشت سرش باطل به آن راه نيابد، فرود آمده از سوى حكيمی ستوده است.

عيون أخبار الرضا : 9/130/2.

میزان الحکمه ج 9 ص 332/ محمد محمدی ری شهری

تبیین فواید و نتایج تصحیح و تحلیل برگه‌های آزمون‌های کتبی مربیانپرونــــــــده
مصاحبه با آقای رجبعلی، عضو شورای تدبر
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• درباره ضرورت و فواید تصحیح برگه‌های آزمون کتبی • ف

مربیان بفرمایید.

چند هفته‌ای هست که از برگزاری آزمون کتبی تدبر 

گذشته است و هرچند هیچ وقتی در این بازه زمانی 

تلف نشده است، اما باید تعیین تکلیف آزمون‌ها صورت 

می‌گرفت و همگان از نتایج و نیز برنامه آتی اهالی 

ارزیابی هم برای  مدرسه خبردار می‌شدند. موضوع 

آزمون‌دادگان و هم شورای تدبر بسیار اهمیت داشت 

زیرا هم افراد به تصویر روشنی از نقاط قوت و ضعف 

خود می‌رسیدند و هم باید برای مدیریت و ساماندهی 

و البته جانمایی افراد ملاک روشنی وجود می‌داشت. در 

این خصوص بعضی افراد شناخته شده بودند و بعضی 

برای همه شناخته شده نبودند. حداقل این بود که همه 

اعضای شورای تدبر ملزم شدند همه افراد را بشناسند 

تا افراد جدید رو بیایند و بتوانند در جایی مناسب قرار 

بگیرند. به طور مثال، با اینکه مدت زیادی از برگزاری 

دوره‌های تدبر گذشته است اما هر وقت بحث دوره 

قرآن به قرآن می‌شد، برگزاری این کلاس به بنده محول 

می‌شد در حالی که افراد شایسته‌تری نیز وجود داشتند. 

با این آزمون به راحتی معلوم شد چه افرادی می‌توانند 

مثلا مربی قرآن به قرآن باشند. همین که توانستیم افراد 

را برای مربی‌گری دوره‌ها معرفی کنیم یعنی آزمون به 

غرض خودش رسیده است؛ هر چند همه اهداف در 

برگزاری چند کلاس خلاصه نمی‌شود. 

پس در یک قضاوت کلی برگزاری این آزمون، فوایدی 

زیادی داشت. هرچند ممکن است طرح مسئله آن و 

حضور در آن بعضی‌ها را اذیت کرده باشد. پیش از این 

مربیان پیشکسوت مصاحبه شفاهی دادند و معلوم شد 

با مصاحبه به آنچه می‌خواهیم نمی‌رسیم و باید آزمون 

کتبی طراحی شود.

طراحی سوالات به استاد بزرگوار همه ما، آقای اخوت 

واگذار شد. سوالات طرح شده توسط ایشان جامع، 

دقیق، همه‌جانبه و روشن کننده‌ی خیلی مسائل بود. 

حقیقتا یک آزمون بود.

• آمار شرکت‌کنندگان در آزمون به تفکیک هر دوره و 

مدارس به چه صورت بود؟

همه  آزمون  روز  داشتیم.  داوطلب  نفر  حدود 200 

نیامدند و برخی ترجیح دادند در زمان دیگری شرکت 

کنند. از تعداد حاضر شده در این آزمون، 93 نفر در 

آزمون تفکر، 38 نفر در آزمون تدبر کلمه‌ای، 39 نفر 

در آزمون تدبر سوره‌ای و 27 نفر در آزمون تدبر قرآن 

به قرآن شرکت کردند. 10 نفر از این تعداد، در تمامی 

آزمون‌ها، 16 نفر در سه آزمون، 20 نفر در دو آزمون و 

67 نفر برای تک آزمون شرکت نمودند. )مجموعا 117 

نفر با تعداد 195 برگه(. تصحیح عمده برگه‌ها به عنوان 

مصحح اول با بنده بود و بقیه اعضای شورا به بازبینی 

برگه‌ها پرداختند. بر اساس نتیجه برگه‌ها، سطح توان 

عمومی هر مدرسه و فرد نیز تحلیل شد.

پرونـــــــده

مربیان کتبی  آزمون‌های  تصحیح  لگوی  ا تبیین  ه  یژ و
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معنی شرکت بسیاری از دوستان در تک آزمون، این 

نبود که بقیه کتاب‌ها و روش‌ها را بلد نبودند بلکه 

احتمال برگزاری آزمون دوباره در آبان‌ماه، باعث شد 

بعضی افراد ارزیابی خود را به آن زمان موکول کنند یا 

تمامی دوره‌ها را آزمون ندهند. با این حال هنوز تصمیم 

قاطعی درباره آزمون آبان‌ماه گرفته نشده است اما 

نظر کلی شورای تدبر این است که به همین خاطر 

و به دلایل دیگر بهتر است این آزمون را در آبان‌ماه 

نیز داشته باشیم. در حال حاضر نظرات دوستان شورا، 

بیشتر معطوف به این است که وظیفه برگزاری آزمون 

تبدیل به ساختاری شود که هر مربی بتواند به احراز 

توانمندی دانشجویانش بپردازد.

از نظر ترکیب حضور اعضای مدارس در آزمون آمار 

بدین قرار می‌باشد که: 11 نفر از مدرسه اهل بیت، 

14 نفر از مدرسه تبلیغ، 17 نفر از مدرسه تزکیه و 

تعلیم، 7 نفر از مدرسه حفظ، 5 نفر از مدرسه دعا و 

فقه حکومتی، 3 نفر از مدرسه طب، 1 نفر از مدرسه 

علوم اجتماعی، 5 نفر از مدرسه علوم انسانی، 2 نفر از 

مدرسه علوم پایه، 10 نفر از مدرسه هنر، ادب و رسانه، 

2 یا 3 نفر از مدرسه مجازی، 3 نفر از مدرسه تدبر در 

قرآن و 36 نفر هم نامعلوم بودند که در هرکدام از این 

مدارس ممکن است باشند و احتمالا هنوز تعیین جا 

نکرده‌اند یا اینکه ننوشتند و ما هم نتوانستیم بشناسیم.

• درباره مبنای تصحیح برگه‌ها و چگونگی احصای آن 

بفرمایید.

مبنای تصحیح برگه‌ها بستگی به این سوال داشت که 

قرار است با این دوستان چه برنامه‌ای داشته باشیم؟ اگر 

این موضوع تعیین تکلیف نمی‌شد، چگونگی تصحیح 

خصوصا به صورت فرد به فرد، ممکن بود اهمیت 

نداشته باشد. البته فشاری برای ما وجود داشت که 

دوستان زحمت کشیدند و آزمون دادند و باید بهرحال 

جواب متناسب، درخور و شایسته‌ای را دریافت کنند که 

فایده‌ای علمی هم داشته باشد. 

باید مبنایی تعیین می‌شد که فرد به ارزیابی تفصیلی 

خود بتواند برسد. یعنی باید مبنای هر سوال بدست 

می‌آمد. همچنین چهار حالت برای جوابها در نظر گرفته 

شد: جوابهای کامل و تام، جوابهای ناقص، جواب‌های 

دور و بی‌جواب. بعد از آن باید تعیین می‌شد هرکدام 

از این حالتهای چهارگانه در پاسخ‌دهی به هر یک از 

سوالات، معنایش چیست؟ این کار حدود 50 ساعت از 

وقت شورای تدبر را گرفت.

یعنی باید معلوم می‌شد هر سوال مربوط به کدام درس 

از یک کتاب است؟ هر درس چه غرضی دارد؟ و اگر فرد 

در یکی از حالتهای چهارگانه پاسخ داده باشد یعنی به 

چه حدی از غرض دست یافته است؟

آنقدر این معنا را به‌طور تفصیلی کار کردیم که مثلا در 

سوالات بی‌جواب مانده قید کرده‌ایم یا فرد بلد نبوده 

است، یا به خاطر ضیق وقت و خستگی نتوانسته پاسخ 

دهد.

طبعا جوابهای تام یعنی فرد توان مناسبی دارد. اما 

باشند،  داشته  رده‌بندی  می‌توانند  هم  تام  جوابهای 

بعضی ممکن است گزاره‌هایشان خیلی قویتر از دیگر 

جوابهای تام افراد باشد. اما یک ضعف عمده در کلیت 

مدرسه وجود داشت، یعنی به غیر از عده‌ای از افراد، 

آزمون دهندگان به دو دسته تقسیم می‌شدند: یا مسلط 

به روشها بودند و یا نبودند. افراد مسلط هم، با اینکه 

روشها را بلد بودند خروجی‌ها و گزاره‌هایشان به شکوه 

و شأن آن روش نبود. مثل اینکه کسی وزنه‌بردار باشد 

اما بار یک کیلویی بلند کند! منتهی ما، مته به خشخاش 

نگذاشتیم! اما بسیاری از گزاره‌های افراد ضعیف بود و 

انگار هنوز افراد با روشها راحت نیستند و ندانند روش 

چه کمکی به آنها می‌تواند بکند. حدسمان این است که 

دوستان با پیشرفت در سیرعلمی‌شان و حضور در دوره 

تدبر مکی، این نقص را بتوانند برطرف کنند. 

درباره جوابهای ناقص، نقص در مهارت عامل اصلی 

تشخیص داده شد. یعنی افراد سؤال را می‌فهمیدند اما 

ممارست و شاید هم حوصله کافی برای پاسخگویی 

نداشتند. فرد نمی‌تواند گزاره‌نویسی را ادامه دهد یا 

نمیداند تا کجا می‌تواند جلو رود. هرچند عموم جوابهای 

تام هم به خاطر ضعف گزاره‌ها این مشکل را داشتند.

پاسخ‌های دور و به قول معروف پَرت و اشتباه، به 

خاطر این بود که فرد اشرافی به مبانی کتاب نداشت. 

چون مثلا همین که کسی به طور کلی بداند تعریف 

تفکر در قرآن چیست، می‌تواند از آن کلیت استفاده 

کرده و جواب ناقصی را بنویسد. و برای این جوابهای 

دور، ضرایب منفی در نظر گرفته شد.

سوالاتی که بی‌جواب مانده بود به علتهای مختلف 

بود. مثلا فردی مادر بود و همراه بچه سر جلسه حاضر 

شده بود و محدودیتی برایش به وجود آمده بود، یا 

عجله داشت و باید می‌رفت و وقت کافی نداشت. 

تعدادی کمی هم بودند که می‌گفتند برای اولین بار 

با مدرسه قرآن آشنا شده‌اند و تنها می‌خواستند بدانند 

آزمون چطوری است و همین برایشان کفایت کرده 

بود )حدود 3-5 نفر(. البته حین تصحیح بنده درک 

می‌کردم که حتی بعض دوستان به دلایل دیگری نیز 

برخی سؤالات را بی‌پاسخ گذاشتند.آنها به دلیل عظمت 

فهم ممکن است نتوانسته باشند جوابی دهند. هرچند 

چون قابل اثبات نبود، بهرحال به این مورد هم نمره‌ای 

تعلق نگرفت.

سوالات تام، کل نمره را داشتند، سوالات ناقص نصف 

نمره را، سوالات دور، منفی نصف نمره و سوال بی‌جواب 

هم ضریب صفر در نظر گرفته شد.

 تصحیح با حالت اغماض انجام نگرفت اما با این حال 

نتیجه کلی نمرات در سطح رقم و درصدهای بالا و 

خوب در حد عالی بود. اصلا تعجب و شک هم در 

نحوه تصحیح نکردیم. با اینکه نمره‌ی زیادی نداده‌ایم و 

شاید افراد حتی بعد از دیدن برگه‌ها معترض هم شوند 

اما آمار بسیار خوب بود.

در آزمونها بعضی سوالات مهم‌تر بودند چون تعلق 

به درسهای کلیدی‌تری دارند. یعنی اگر این سوالات را 

فردی بلد باشد، اهمّ موضوعات کتاب را فهمیده است. 

برای همین به آنها ضرایب بیشتری دادیم. ضرایب بدین 

صورت بود:

• آزمون تفکر: سوال 7-8-9  با ضریب 2 و سوال 11 

با ضریب 3.

• آزمون تدبر کلمه‌ای: سوال 5 با ضریب 2 و سوال 9 و 

10 با ضریب 3.

• آزمون تدبر سوره‌ای: سوال 6 و 7 با ضریب 2 و سوال 

9 با ضریب 3.

• و آزمون قرآن به قرآن: سوال 1 و 5و 8 با ضریب 2.

پس از اعمال این ضرایب مشاهده شد که نمرات چندان 

تغییر زیادی نکرده است و به این نتیجه رسیدیم که 

را  این حرف  که  الان  بالاست.  بسیار  عمومی  قوت 

می‌زنیم، برداشتمان تفصیلی است و می‌توانیم افراد را 

جایابی کنیم، همچنین افراد ناشناس بسیاری به چشم 

آمدند. 

• چه نقاط ضعف عمده‌ای به طور کلی در برگه‌ها 

دیده شد که جای دقت و ارتقاء دارند؟

به طور کلی سه ضعف مهم در پاسخها وجود داشت:

1. ضعف فراگیر، ضعف مهارت است. یعنی افراد روش 

را بلد هستند  اما زیاد کار نکرده‌اند.

2. ضعف تمرکز، حوصله و صبر. ممکن است خیلی‌ها 

از حوصله و آرامش کم آورده باشند اما خب باید این 

مسئله اصلاح شود و عذر موجهی نیست.

3. ضعف در دانستن تعاریف.

تک  یادداشتی  جایی  در  افراد  بعضی  برای  شخصا 

جمله‌ای نوشته‌ام که البته در کارنامه درج نشد. مثل 

این عبارات: قابل اطمینان و استخوان‌دار، بسیار خلاق 

و مسلط، ظرافتهای خاصی که کمتر دیده شد، ضعف 

در یکپارچگی نمودارها، خشیت در دریافت قول ثقیل، 

فرآیند استخوان‌دار اما خروجیهای متوسط و...

• تحلیلتان از تعداد متفاوت شرکت‌کنندگان در هر 

دوره چیست؟

بعضی دوستان قدیمی‌تر یک آزمون را شرکت کرده 

حال  این  با  بودند.  گرفته  هم  کامل  نمره  و  بودند 

توقع بود تعدادی بیشتر از 10 نفر در همه آزمونها 

شرکت کنند. افرادی که چهار آزمون را داده‌اند یعنی 

استقامتی‌ترند. اینها نکاتی است که در پس‌زمینه و 

ورای برگه‌های آزمونها بدست آمد. چنین افرادی به 

برنامه‌ریزی و پژوهش نزدیکترند. 

چون نوشتن یک کتاب، روندی مشابه به آزمون دارد. 
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که شامل سیر ِ تعیین سوالاتی برای سیر یک کتاب، 

پیدا کردن جوابهای سوالات، تعیین معیار برای تصحیح 

جوابها و تصحیح آنها می‌باشد. یک چرخه یک الی دو 

روزه پژوهشی اینگونه است و کتابها و مقالات بدین 

شکل نوشته می‌شوند. اگر فردی بتواند این ساعات 

می‌تواند  یعنی  کند،  تحمل  را  دادن  آزمون  متوالی 

پژوهش را هم تحمل کند چون تا فعلا، نصف یک هفته 

پژوهشی را تجربه کرده است. شاید خود افراد شرکت 

کننده در همه آزمون ها ندانند، اما اصل پژوهش همین 

تمرکز مستمر بر یک موضوع است. 

به تفکیک مدارس تخصصی  از برگه‌ها  • تحلیلتان 

چگونه است؟

مسلط  کادر  نیروهای  ارزش  آزمون  این  با  نظرم  به 

به روش‌ها خیلی خوب معلوم شد. در این خصوص 

است.  تعلیم  و  تزکیه  مدرسه  مدارس،  ثروتمندترین 

به خاطر افرادی که اصلا در چشم نیستند اما بسیار 

قوی‌اند. دو کتاب آخر را قوی‌تر بودند و تعداد بالاتری 

از این مدرسه شرکت کرده  نسبت به مدارس دیگر 

بودند. از نظر تشکیلاتی این مدرسه قابل الگو می‌تواند 

باشد.

در مدرسه تدبر، عمده افراد یا در دوره تفکر قوی‌تر 

بودند یا تنها در آزمون تفکر شرکت کرده بودند. این 

حالت هشداری دارد درباره اینکه ممکن است آفتی 

بعدا ایجاد شود و افراد به سطح مشخصی از معلومات 

زود قانع شوند. 

زود قانع شدن، خطر عمده و عمومی مدارس است و 

ربطی به یک مدرسه ندارد. چون انتظار می‌رفت تعداد 

زیادی در اکثر آزمونها شرکت کنند اما اینطور نشد و این 

یعنی تعداد زیادی از افراد به آنچه بلدند، قانع‌ شده‌اند.

• درباره مسئله فعلی شورای تدبر و پیامک دیروز 

سامانه مدرسه با اعلام نتیجه اولیه، توضیح بفرمایید.

مسئله بعدی شورای تدبر، شبکه‌بندی افراد در یک 

ساختار است در این بخش افراد به پنج سطح تقسیم 

شده‌اند و تکلیف هر سطح در شبکه‌ای درختی از افراد 

متفاوت و در سطوح مختلف تعیین شده است. برای 

هر فرد پیامکی ارسال شده است که به واسطه آن هر 

فرد می‌فهمد در چه رده و سطحی است و برای طی 

مسیر خود و قوت گرفتن تدبرش باید چه مسیری را 

طی کند.

در کل بر اساس نتایج کارنامه‌ها، افراد در پنج رده زیر 

قرار گرفتند:

و  هستند  تخصصی  سطح  در  که  افرادی  اول:  رده 

می‌توانند دیگران را در طی کردن این سطح سیر دهند.

و  هستند  عمومی  سطح  در  که  کسانی  دوم:  رده 

می‌توانند دیگران را تا پایان دوره عمومی، سیر داده و تا 

مرز تخصص برسانند.

رده سوم: افرادی که می‌توانند بعضی کتابها را تدریس 

کنند.

رده چهارم: افرادی که استعداد تدریس را دارند اما لازم 

است با شرکت در برخی کارگاه‌ها و دوره‌ها توانشان به 

نصاب لازم برسد.

رده پنجم: شامل افرادی است که باید دوباره کتابها را 

مطالعه کنند.

افراد از هر رده، به افراد حاضر در رده‌های دیگر مرتبط 

می‌شوند. یعنی در نظام شبکه‌ای آموزشی، هر فرد هم 

سیرعلمی خودش را خواهد داشت تا ارتقاء یابد و هم 

کارنامه‌ای درباره نحوه سیر دادن دیگران در رده‌های 

دیگر و کمک به ارتقابخشی به آنان خواهد داشت.

این رسالت ارتباط آموزشی، یک تکلیف عمومی است 

و اگر می‌خواهیم بروز اجتماعی داشته باشیم حتما 

باید چنین روندی برای ارتقاء یافتن خودمان و ارتقاء 

دادن دیگران را بپذیریم. به همین دلیل فعلا برای 

ارتباطی و شبکه‌ای، در حال طراحی و  این ساختار 

تصمیم‌گیری هستیم. قصد داریم در مهرماه با یک 

سُمبه‌ی پر پتانسیل کار آموزشی برای جذب افراد جدید 

و با رویکرد تخصصی داشته باشیم. زمان کمی داریم 

برای اینکه بتوانیم با جذب حداکثری، خودمان و دیگران 

را در حِصن قرآن قرار دهیم. ان‌شاءاللّه که در این آزمون 

نیز سربلند باشیم.

سخن آخر اینکه هر فرد با جدولهای ذیل، بهره‌مند از 

کارنامه‌ای گویا و تفصیلی می‌شود. این جداول مبنای 

تصحیح برگه‌ها بوده‌اند و البته ممکن است نواقصی 

هم داشته باشند اما این نواقص در نتیجه ماجرا تأثیر 

تعیین کننده‌ای نداشته‌اند.

پرونــــــــده
جدول تفصیلی مبنای تصحیح آزمونهای دوره عمومی تدبر به تفکیک هر کتاب و دروس آن

نکته: سوالات چهار آزمون کتبی دوره‌های تدبر بر روی سایت مدرسه قرآن و عترت QuranEtratSchool.ir( ( در خبر نشریه کاشف شماره 172 به عنوان ضمیمه 

نشریه قابل دریافت می‌باشند.

جدول نسبت سوالات هر آزمون با هر درس کتب تدبری

دروس مربوطهشماره سوالات آزمونآزمون دوره‌ی:

روشهای تفکر در قرآن

خوب دیدن و خوب شنیدن1

خوب دیدن و خوب شنیدن2

قالبهای ادبی و بیانی3

قالبهای ادبی و بیانی4

پس‌زمینه5

واژه6

گزاره )1و2(7

گزاره )1و2(8

نمودار )1و2(9

گزاره2+ تعریف کلی تفکر10

فهم عمومی از تفکر11
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دروس مربوطهشماره سوالات آزمونآزمون دوره‌ی:

روشهای تدبر کلمه‌‌ای

معنا1

سؤال عمومی و پایه2

مفهوم و مصداق3

تعریف )تمرکز بر بحث جهت کلمه و اشتقاق(4

محکم  و متشابه5

تعریف6

تعریف7

معرفی واژه8

غرض، روح جاری در کلمات9

معرفی واژه10

ارتباط زنجیرهای کلمات/  یا تعریف)اشتقاق(11

روشهای تدبر سوره‌ای

عمومی و پایه تحلیل1

طبقه‌بندی آیات2

طبقه‌بندی آیات3

طبقه‌بندی آیات4

5

طبقه‌بندی بر اساس جریان حق و باطل

طبقه‌بندی بر اساس وضعیت مطلوب و نامطلوب

طبقه‌بندی بر اساس بروزات انسان و حقایق )بستگی به انتخاب و اجرای دانشجو دارد(

حقایق تفصیل‌یافته، زمینه علم و ادراک6

آیات کلیدی در تفصیل حقایق7

مؤلفه‌های احکام8

احکام به تفصیل+ بخشهایی از محکم‌ترین احکام9

احکام به تفصیل+ بخشهایی از محکم‌ترین احکام10

احکام به تفصیل11

 روشهای تدبر قرآن به 
قرآن

مطالعه محتوای کلی سوره در کل قرآن1

انتخاب زوج سوره بر اساس ظاهر آیات2

3
انتخاب زوج سوره بر اساس ظاهر آیات

انتخاب زوج سوره بر اساس محتوا

انتخاب خانواده و گروه سوره4

انتخاب خانواده و گروه سوره5

تفصیل حقایق با  حقایق6

انتخاب خانواده و گروه سوره7

تدبر موضوعی، سوره‌ای و آیه‌ای، موضوعی-سوره‌ای8

تفصیل حقایق در بسترهای مختلف )محکم و متشابه(9

تدبر موضوعی، سوره‌ای و آیه‌ای، موضوعی-سوره‌ای10



5

12 ذی‌القعده  1437

دوشنبـــــــــه 
25172 مرداد  1395 شماره

سال ششم

آزمون روشهای تفکر در قرآن )جلد دوم(

شماره سوال دروس کتاب

در آزمون

تحلیل عدم پاسختحلیل پاسخ دورتحلیل پاسخ ناقص تحلیل پاسخ تام 

خوب دیدن و خوب 

شنیدن

)سوره مبارکه علق(

قدرت تجسم و بهره‌گیری از 1 و 2

آن در تحلیل جوانب آشکار و 

مخفی در یک موضوع + ارتباط 

مطلوب میان سوره و مسأله 

طرح شده و موضوع تفکر

عدم ممارست کافی در تمایز دیدنی ها و 

شنیدنی‌ها)ضعف مهارت(

عدم توان کافی در برقراری 

نسبت خوب دیدن و 

خوب شنیدن  با کلیت 

تفکر)ضعف در تعاریف(

عدم اطلاع کافی از تعریف 

تفکر و نسبت آن با سوره 

مورد سؤال / ضیق وقت و 

خستگی

قالب‌های ادبی و 

بیانی

)سوره مبارکه قلم(

قدرت تحلیل لحن و انس و فهم 3 و 4

مفهوم کلام+  ارتباط مطلوب 

میان سوره و مسأله طرح شده و 

موضوع  تفکر

عدم ممارست کافی در ادبیات و انعطاف 

لازم برای تحلیل آن )ضعف مهارت(

عدم توان کافی در برقراری 

نسبت قالب‌های ادبی و 

بیانی با مفهوم تفکر)ضعف 

در تعاریف(

عدم اطلاع کافی از تعریف 

تفکر و نسبت آن با سوره 

مورد سؤال/ ضیق وقت 

وخستگی

پس‌زمینه

)سوره مبارکه مدثر(

قدرت تفکر در موضوعات 5

عینی و ملاحظه تلازم‌های یک 

اعتقاد یا گفتار و رفتار با زمینه‌ها 

و بسترهای فرهنگی+  ارتباط 

مطلوب میان سوره و مسأله 

طرح شده و موضوع تفکر

عدم ممارست کافی در تمرکز بر جوانب 

مخفی ودر دسترس سوره‌های قرآن 

)ضعف مهارت(

عدم توان کافی در 

برقراری نسبت پس‌زمینه با 

تفکر)ضعف در تعاریف(

عدم اطلاع کافی از تعریف 

تفکر و نسبت آن با سوره 

مورد سؤال/ ضیق وقت 

وخستگی

واژه

)سوره مبارکه 

کافرون(

قدرت تحلیل مؤلفه‌ای+                                  6
ارتباط مطلوب میان سوره و 

مسأله طرح شده وموضوع 

تفکر

عدم ممارست کافی در ترکیب جوانب 

مقدماتی و نتیجه‌ای متن سوره‌های قرآن 

)ضعف مهارت(

عدم توان کافی در برقراری 

نسبت تفکر واژه‌ای با تفکر 
)ضعف در تعاریف(

عدم اطلاع کافی از تعریف 

تفکرو نسبت آن با سوره مورد 

سؤال/  ضیق وقت وخستگی

گزاره )1(

)سوره مبارکه فیل(

توان استدلال و قیاس+                                7 و 8

ارتباط مطلوب میان سوره و 

مسأله طرح شده

عدم ممارست کافی نسبت به مهارت و 

انعطاف در استنتاج گزاره‌ها در اقسام 

دلالت‌های تباین، تلازم، مطابقت و 

تضمن )ضعف مهارت(

عدم اتقان کافی در گزاره‌ها 

و تشخیص نسبت آن با 

تفکر )ضعف در تعاریف(

عدم اطلاع کافی از تعریف 

تفکر و نسبتش با سوره مورد 

سؤال/  ضیق وقت وخستگی

گزاره )2(

)سوره مبارکه قریش(

توان شناخت گزاره‌های متقن+                       7 و 8 و 10

ارتباط مطلوب میان سوره و 

مسأله طرح شده

عدم ممارست کافی نسبت به مهارت 

ارزیابی نتایج حاصل از گزاره‌ها )ضعف 

مهارت( 

عدم تمایز کافی میان 

گزاره‌های متقن و غیر متقن 

)ضعف در تعاریف(

عدم اطلاع کافی از نسبت 

تعریف تفکر با سوره مورد 

سؤال/  ضیق وقت وخستگی

نمودار)1(

)سوره مبارکه بلد(

توان رؤیت جوانب حاصل از 9

درک یکپارچگی گزاره‌ها و درک 

حصر در احتمالات مختلف  + 

ارتباط مطلوب میان سوره و 

مسأله طرح شده

عدم ممارست کافی در به 

کارگیری ترکیب چند قیاس و 

رابطه آنها در فرض‌های مختلف/ 

عدم ممارست در نادیده گرفتن 

برخی فرض‌ها در صورت لزوم                                             
)ضعف مهارت(

عدم تمایز کافی در تشخیص 

اصل از فرعیات یک موضوع 

)ضعف در تعاریف(

عدم اطلاع کافی از تعریف 

تفکر و نسبتش با سوره مورد 

سؤال/  ضیق وقت وخستگی

نمودار)2(

)سوره مبارکه ملک(

توان رؤیت جوانب 9

حاصل از درک یکپارچگی 

گزاره‌ها و درک بُعد  +                               

ارتباط مطلوب میان سوره و 

مسأله طرح شده

عدم ممارست کافی در به کارگیری 

ترکیب چند قیاس و رابطه و 

نسبت آنها در ابعاد مختلف                          

)ضعف مهارت(

عدم تمایز کافی در تشخیص 

اصل از فرعیات یک موضوع  

)ضعف در تعاریف(

عدم اطلاع کافی از تعریف 

تفکر و نسبتش با سوره مورد 

نظر/  ضیق وقت وخستگی

آزمون روشهای تدبر کلمه‌ای )جلد سوم(

شماره سوال دروس کتاب

در آزمون

تحلیل عدم پاسختحلیل پاسخ دورتحلیل پاسخ ناقص تحلیل پاسخ تام 

توان مطلوب در پرواز ذهن و 1معنا)سوره حمد(

عمق بخشیدن به موضوعات+                                            

ارتباط مطلوب میان سوره و مسأله طرح شده

عدم ممارست کافی در 

استفاده واژگان به جای 

یکدیگر 

عدم توان کافی در 

نزدیک شدن به غرض  

عدم اطلاع کافی از معنای کلمات  و 

نسبت آن با سوره مورد سؤال / ضیق وقت 

و خستگی

مصداق و معنا

)سوره توحید(

توان مطلوب در کاربردی 

و عملیاتی دیدن معانی+                                                        

ارتباط مطلوب میان سوره و مسأله طرح شده

عدم ممارست کافی 

در همراه و جدا دیدن 

معانی در یک مصداق  

عدم توان کافی در 

تمایز مصداق و معنا 

عدم اطلاع کافی از مصداق و معنا و 

نسبت آن با سوره مورد سؤال/ ضیق وقت 

وخستگی



6

12 ذی‌القعده  1437

دوشنبـــــــــه 
25172 مرداد  1395 شماره

سال ششم

شماره سوال در دروس کتاب

آزمون

تحلیل عدم پاسختحلیل پاسخ دورتحلیل پاسخ ناقص تحلیل پاسخ تام 

مفهوم و مصداق

)سوره عصر(

توان مطلوب در انتقال 3

موضوعات به قرآن و موضوعات 

قرآنی به جریان زندگی+                                       

ارتباط مطلوب میان سوره و مسأله 

طرح شده

عدم ممارست کافی 

در نسبت برقرار 

کردن میان مفهوم با 

مصداق 

عدم توان کافی در 

تناسب برقرار کردن 

میان حقیقت یک 

چیز، با آنچه فهمیده 

می‌شود. 

عدم اطلاع کافی از مفهوم و مصداق کلمه 

و نسبت آن با سوره مورد سؤال/ ضیق 

وقت وخستگی

کوثر-تکاثر-مجادله

)تعریف(

توان مطلوب در تعریف 4 و 6 و 7 و 11

واژگان از بستر قرآن+                                                           

ارتباط مطلوب میان سوره و مسأله 

طرح شده

عدم ممارست 

کافی در شناخت 

و بکارگیری انواع 

تعریف، جهت 

تعریف و اقسام 

اصطلاح 

عدم توان کافی در 

تحقیق علمی 

عدم اطلاع کافی از تعریف کلمه و نسبت 

آن با سوره مورد سؤال/ ضیق وقت و 

خستگی

توان مطلوب در فهم و شناسایی 8 و 10مطففین )معرفی(

مصادیقی که قرآن برای یک مفهوم 

طرح می‌کند  

عدم ممارست کافی 

در پیدا کردن آیات 

معرفی‌کننده  مفاهیم 

عدم توان کافی در 

در استفاده عمیق از 

ظاهر قرآن  

عدم اطلاع کافی از معرفی قرآن از کلمات 

و نسبتش با سوره مورد سؤال/ ضیق وقت 

وخستگی

توان مطلوب در شناخت مراتب طارق)اشتراک معنا(

واژگان و تسلط بر پیدا کردن قدر 

مشترک واژگان

عدم ممارست کافی 

در استفاده از انعطاف 

واژگان

عدم توان کافی 

در شناخت مراتب 

واژگان و 

عدم اطلاع کافی از اشتراک معنای واژگان 

و نسبتش با سوره مورد سؤال/ ضیق وقت 

وخستگی

بروج                          

)غرض، روح جاری در 

کلمات(

توان مطلوب در دقت بکارگیری 9

مفاهیم و حسن انتخاب واژگان  

عدم ممارست کافی 

در نسبت برقرار کردن 

میان غرض سوره  با 

واژگان آن سوره

عدم توان کافی در 

تشخیص درست 

قرابت واژگان 

عدم اطلاع کافی از  نسبت غرض با 

انتخاب واژگان و نسبتش با سوره مورد 

سؤال/ ضیق وقت وخستگی

توان مطلوب در استناد واژگان متشابه 5نبأ)محکم و متشابه(

به محکمات

عدم ممارست کافی 

در نحوه تشخیص و 

استناد واژگان متشابه 

به محکمات

ابهام در ارزش‌گذاری 

مفاهیم 

عدم اطلاع کافی از  نسبت واژگان متشابه 

با محکمات و نسبتش با سوره مورد سؤال/

ضیق وقت وخستگی

زمر                         

)ارتباط زنجیرهای 

کلمات(

توان مطلوب در شناخت روابط 11

و شبکه واژگان در یک سوره+       

ارتباط مطلوب میان سوره و مسأله 

طرح شده

عدم ممارست کافی 

در تشخیص اصل و 

فرع و دور و نزدیک 

در روابط واژگان

عدم توان کافی در 

درک مختصات 

عدم اطلاع کافی از ارتباط زنجیرهای 

کلمات و نسبت آن با درک مناسب از 

سوره مورد سؤال/ ضیق وقت وخستگی

آزمون روشهای تدبر سوره‌ای )جلد چهارم(

شماره سوال دروس کتاب
در آزمون

تحلیل عدم پاسختحلیل پاسخ دورتحلیل پاسخ ناقص تحلیل پاسخ تام 

طبقه‌بندی آیات  
)سوره مبارکه واقعه(

توان کلنگری و درک تفصیل از 2 و 3 و 4
خلال دسته‌بندی آیات 

عدم ممارست کافی در تشخیص 
دسته‌بندی مناسب ودرک غرض از این 

دسته‌بندی  

ابهام در درک 
کل‌نگری 

عدم اطلاع کافی از درس طبقه‌بندی 
آیات و نسبت آن با سوره مورد سؤال 

/ ضیق وقت و خستگی

طبقه‌بندی بر اساس 
جریان حق و باطل 
)سوره مبارکه حاقه(

توان تحلیل کلی سوره‌های 5
قرآن به کمک جریان‌شناسی+ 
ایجاد نسبت آن با فهم یک 

سوره

عدم ممارست کافی در چگونگی 
تفکیک جریان و شبه جریان و تعیین 
شاخص‌های عینی آن در یک سوره 

ابهام در نسبت میان 
مفهوم جریان با حق 
و شبه جریان با باطل 

عدم اطلاع کافی از درس طبقه بندی 
بر اساس جریان حق و باطل و نسبت 
آن با سوره مورد سؤال/ ضیق وقت 

و خستگی

طبقه‌بندی بر 
اساس وضعیت 

مطلوب و نامطلوب           
)سوره مبارکه 

معارج(

توان طبقهبندی سورهها و 5
کل نگری از خلال شناخت 

طبیعت و فطرت انسان +              
ارتباط مناسب میان یک سوره 
و این مسأله طرح شده است.

عدم ممارست کافی در چگونگی تفکیک 
مفاهیم مربوط به فطرت و طبیعت 
انسان تعیین شاخصهای وضعیت 

مطلوب و نامطلوب برای شناسایی عینی 
آن در یک سوره

عدم توان کافی در 
درک نسبت میان 

وضعیت مطلوب و 
نامطلوب با فطرت و 

طبیعت انسان

عدم اطلاع کافی از درس و نسبت 
آن با سوره مورد سؤال/ ضیق وقت 

و خستگی



آزمون تدبر قرآن به قرآن )جلد پنجم(

شماره سوال دروس کتاب 
در آزمون

تحلیل عدم پاسختحلیل پاسخ دورتحلیل پاسخ ناقص تحلیل پاسخ تام 

مطالعه محتوای کلی 
سوره در کل قرآن                           

)سوره عصر با کل قرآن(

توان تفصیل دادن یک سوره 1
در کل قرآن

عدم ممارست کافی در یافتن 
مصادیق پراکنده مفاهیم یک متن 

متمرکز)سوره(از قرآن

ابهام در کیفیت مثانی بودن 
قرآن و نسبت آن با مطالعه 

محتوای کلی سوره در کل قرآن

عدم اطلاع کافی از 
درس مطالعه محتوای 

کلی سوره در کل قرآن                               
/ضیق وقت و خستگی

مطالعه سوره از منظر 
محتوای سوره ای دیگر                     

)کل قرآن با سوره عصریا 
ناس(

توان تفصیل دادن سوره‌های 
قرآن به کمک یک سوره

عدم ممارست کافی در متمرکز 
ساختن مصادیق مختلف یک 
مفهوم بر مفاهیم سورهای 

مشخص 

ابهام در کیفیت مثانی بودن 
قرآن و نسبت آن با مطالعه 
سوره از منظر محتوای سوره 

ای دیگر

عدم اطلاع کافی از 
درس مطالعه محتوای 

کلی سوره در کل قرآن                               
/ضیق وقت وخستگی

انتخاب زوج سوره 
بر اساس ظاهر آیات                     

)سوره شمس با سوره لیل(

توان کشف وجه اشتراک  میان 2 و 3
هر دو سورهای که با سوره 
دیگر در نقطه‌ای  محوری 

)غرض یا نزدیک به غرض( از 
ظاهر، مشترک باشند

عدم ممارست کافی در یافتن 
تعبیر ظاهری و مشترک دو سوره 

ابهام در کیفیت مثانی بودن 
قرآن که در منطق و چگونگی 
زوجیت دو سوره از قرآن بر 
اساس عبارت ظاهری قابل 

بررسی است

عدم اطلاع کافی از 
درس انتخاب زوج سوره 

بر اساس ظاهر آیات                           
/ ضیق وقت وخستگی

7
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سال ششم

شماره سوال دروس کتاب
در آزمون

تحلیل عدم پاسختحلیل پاسخ دورتحلیل پاسخ ناقص تحلیل پاسخ تام 

طبقه‌بندی بر اساس 
بروزات انسان و 

حقایق

)سوره مبارکه مزمل(

توان طبقه‌بندی سوره‌ها بر 5
اساس طبقه‌بندی حقایق و 

انعکاس آن در بروزات انسان+ 
درک کل‌نگری از روی اثر و 

حقایق بر انسان

عدم ممارست کافی در تسلط بر دو 
درس گذشته+تشخیص بروزات انسان و 

حقایق در یک سوره 

عدم توان کافی در 
درک نسبت میان 

حقایق و بروزات با 
دغدغه‌ها و رفتارها 

عدم اطلاع کافی از درس طبقه بندی 
بر اساس بروزات انسان و حقایق و 
نسبت آن با سوره مورد سؤال/ ضیق 

وقت و خستگی

حقایق تفصیل یافته، 
زمینه علم و ادراک 
)سوره مبارکه ق(

توان تدبر در سوره‌های قرآن در 6
سیر از تفصیل به احکام 

عدم ممارست کافی در طبقه‌بندی 
سطوح حقایق  

عدم توان در تحلیل 
نسبت  طبقه‌بندی 

سطوح حقایق و رابطه 
و تأثیر آن با علم و 

ادراک  

عدم اطلاع کافی از درس حقایق 
تفصیل‌یافته، زمینه علم و ادراک و 
نسبتش با سوره مورد سؤال/ ضیق 

وقت و خستگی

آیات کلیدی در 
تفصیل حقایق                

)سوره مبارکه 
مرسلات(

توان تدبر در سوره‌های قرآن در 7
سیر از احکام به تفصیل

عدم ممارست کافی در برقراری نسبت 
میان آیه کلیدی با دسته آیات مختلف و 

استنتاجهای متمایز آن

ابهام در  کیفیت 
وچگونگی جریان 
حقایق در مراتب 

مختلف

عدم اطلاع کافی از درس آیات کلیدی 
در تفصیل حقایق  و نسبتش با سوره 

مورد سؤال/ ضیق وقت وخستگی

احکام و تفصیل

)سوره مبارکه 
فصلت(

توان تدبر در سوره‌های قرآن و 11
تمایز احکام و تفصیل در آنها

عدم ممارست در یافتن موضوعات یک 
سوره و ترتیب موضوعات یک سوره 

در طیفی از احکام تا تفصیل همچنین 
عدم ممارست در استفاده از جدول برای 

تفکیک موضوعات آیات یک سوره

ابهام در تمایز احکام از 
تفصیل

عدم اطلاع کافی از درس احکام و 
تفصیل و نسبتش با سوره مورد سؤال/

ضیق وقت

انواع احکام و تفصیل 
)سوره مبارکه یس(

توان شناخت و تفکیک انواع 11
احکام و تفصیل در هر سوره

عدم ممارست در تفکیک و استفاده 
از  اقسام احکام و تفصیل در قالبهای 
تفریعی، تمثیلی، تکوینی، تشریعی، 

آخرتی به کمک نشانه‌ها و شاخصه‌های 
آن

ابهام در شناخت اقسام 
احکام و تفصیل 

عدم اطلاع کافی از درس                                      
عدم اطلاع کافی از درس آیات کلیدی 
در تفصیل حقایق و نسبتش با سوره 

مورد سؤال/ ضیق وقت وخستگی

مؤلفه‌های احکام 
)سوره مبارکه قمر(

عدم ممارست در استخراج و طبقه‌بندی توان رتبه‌بندی آیات احکام 8
آیات احکام بر اساس عدم وابستگی 

به بستر

ابهام در نسبت احکام 
با سطح وابستگی به 

بستر 

عدم اطلاع کافی از درس              
مؤلفه های احکام و نسبتش با سوره 

مورد سؤال/ضیق وقت وخستگی

محکم‌ترین احکام 
)سوره مبارکه 

رحمن(

توان برقراری نسبت میان 9 و 10
اسماء و صفات الهی )به عنوان 

محکمترین احکام( با آیات 
یک سوره

عدم ممارست در پیاده‌سازی احکام، 
تفصیل، احکام به تفصیل و نهایتاً تفصیل 

به احکام در یک سوره

ابهام در اینکه ربط 
میان اسماء و صفات 
الهی با سایر آیات 

چیست  

عدم اطلاع کافی از درس           
محکمترین احکام و نسبتش با سوره 

مورد سؤال/ ضیق وقت وخستگی



شماره سوال در دروس کتاب 
آزمون

تحلیل عدم پاسختحلیل پاسخ دورتحلیل پاسخ ناقص تحلیل پاسخ تام 

انتخاب زوج سوره بر اساس 
محتوا

)سوره شمس باسوره اعلی(

توان کشف وجه 3
اشتراک  میان هر دو 
سورهای که با سوره 
دیگر در محتوایی 

محوری)غرض و نزدیک 
غرض( مشترک باشند

عدم ممارست کافی در یافتن 
محتوای مشترک دو سوره 

ابهام در کیفیت مثانی بودن 
قرآن که در منطق و زوجیت دو 
سوره از قرآن از حیث محتوا قابل 

بررسی است

عدم اطلاع کافی 
از درسانتخاب زوج 

سوره بر اساس محتوا                            
/ضیق وقت وخستگی

انتخاب خانواده سوره

)سوره شمس، لیل، اعلی، 
نازعات، مؤمنون با یکدیگر(

توان کشف وجه 4 و  5 و 7
اشتراک میان هر 

خانواده یا گروهی از 
سوره‌ها.

عدم ممارست کافی در پیدا کردن 
نقاط مشترک ظاهری و محتوایی 

سوره‌ها 

ابهام در کیفیت مثانی بودن قرآن 
که در منطق و چگونگی مرتبط 
شدن چند بستر در قرآن قابل 

بررسی است

عدم اطلاع کافی 
از درسانتخاب زوج 

سوره بر اساس محتوا                        
/ ضیق وقت وخستگی

انتخاب آیه متناسب با غرض 
سوره

)سوره تین با آیات دین در 
کل قرآن(

توان ایجاد ارتباط میان 
هر سورهای با آیه 
متناسب با غرض

عدم ممارست کافی در جمع‌آوری 
آیات مرتبط با غرض یک سوره 
و تفکیک و طبقه‌بندی  شئون 
مختلف مفهوم کلیدی مشترک 

آنها و نهایتاً انتخاب مناسبترین آیه 
برای بستر و سوره مورد سؤال 

ابهام در کیفیت مثانی بودن قرآن 
که در منطق و نسبت غرض یک 
سوره و آیه متناسب با آن غرض 
در کل قرآن قابل بررسی است

عدم اطلاع کافی از درس 
انتخاب آیه متناسب با 

غرض سوره/ ضیق وقت و 
خستگی

تفصیل حقایق با حقایق        
)آیه‌ای از سوره لیل با آیات 
مرتبط قرآن و با سوره انسان(

توان بسط و شرح 6
آیه‌ای به وسیله سوره 
متناسبی که از حیث 
غرض با آن آیه قرابت 

داشته باشد.

عدم ممارست کافی در شناخت 
اقسام تأکید در آیات قرآن و ایجاد 

رابطه میان آنها و یا سوره‌ای از 
قرآن

ابهام در کیفیت مثانی بودن قرآن 
که در منطق تعبیر آیات مؤکد به 
حقایق و نحوه ارتباط آنها قابل 

بررسی است

عدم اطلاع کافی از درس 
تفصیل حقایق با حقایق              

/ ضیق وقت و خستگی

تفصیل حقایق در بسترهای 
مختلف )محکم و متشابه( 
)آیاتی از سوره مبارکه نور با 
آیاتی از کل قرآن و با سوره 

مبارکه توحید(

توان ارجاع آیات 9
متشابه به محکمات 
در همان سوره یا 

سوره‌های دیگر

عدم ممارست کافی در شناخت 
شاخصه‌هایی برای تشخیص 

محکمات و اقسام متشابهات و 
نحوه ارتباط و استناد آنها

ابهام در کیفیت مثانی بودن قرآن 
که در منطق رابطه محکم و 

متشابه قابل بررسی است

عدم اطلاع کافی از درس 
تفصیل حقایق در بسترهای 
مختلف )محکم و متشابه(     

/ ضیق وقت و خستگی

تفصیل حقایق با نمونه‌های 
قابل مشاهده )آیاتی از سوره 

مبارکه شمس، با کل قرآن(

توان تفصیل حقایق با 
نمونه قابل مشاهده 

و عینی

عدم ممارست کافی در نظم دادن 
به دامنه وسیع یا محدود اطلاعات 

برای تحلیل درست قصص قرآن

ابهام در کیفیت مثانی بودن قرآن 
که در تأثیر شأن مثل بر حکایات 

قرانی قابل بررسی است

عدم اطلاع کافی از درس 
تفصیل حقایق با نمونه‌های 
قابل مشاهده/ ضیق وقت 

و خستگی

تفصیل اوامر و نواهی 
)مطلق و مقید(                                 

)آیاتی مربوط به امر به 
استغفار در کل قرآن(

توان تفصیل اوامر و 
نواهی به نحوی که این 
اوامر و نواهی ایجاد 
سوء برداشت یا ابهام 
در اجرای حکم نکنند

عدم ممارست کافی در تشخیص 
اوامر مربوط به رسول و دیگران و 

نیز مطلق یا مقید بودن آنها 

ابهام در کیفیت مثانی بودن قرآن 
که در منطق و تأثیری که شرایط 
بر اجرای حکم می‌گذارند قابل 

بررسی است

عدم اطلاع کافی از درس 
تفصیل اوامر و نواهی 
)مطلق و مقید( / ضیق 

وقت و خستگی

تدبر موضوعی، سوره ای و 
آیه ای، موضوعی_سوره ای 
)موضوع هدایت در سوره 
اعلی و سوره های شمس 
و لیل و ضحی و انشراح، 

نازعات(

توان تحقیق در 8 و 10
موضوعات کلی قرآن

عدم ممارست کافی در انتقال 
یک مسأله به سورهای در قرآن و 
فصل‌بندی آن بر اساس آن سوره 

و انتخاب سوره‌هایی مناسب برای 
توضیح و بسط هر فصل

ابهام در کیفیت مثانی بودن قرآن 
که در منطق و چگونگی نسبت 

یافتن یک موضوع با سوره و 
سوره‌هایی از قرآن قابل بررسی 

است

عدم اطلاع کافی از درس 
تدبر موضوعی، سوره‌ای و 
آیه ای، موضوعی_سوره‌ای/

ضیق وقت و خستگی 

کلمه در بستر کل قرآن

)کلمات سوره مبارکه قدر در 
کل قرآن (

توان استخراج مفاهیم 
از عرف قرآن و حاصل 
شدن درکی فراتر از 

عرف ادبیات

عدم ممارست کافی در ساماندهی 
و جمعبندی آیاتی که یک 

مصطلح قرآنی را شرح داده‌اند 

ابهام در کیفیت مثانی بودن 
قرآن که در منطق حاکم بر تمایز 
تعریف عرف رایج و عرف قرآن 
از یک مفهوم قابل بررسی است

عدم اطلاع کافی از درس 
کلمه در بستر کل قرآن/ 
ضیق وقت و خستگی
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صاحب امتیاز: احمدرضا اخوت                       مدیر مسئول: فاطمه سادات شریعتمداری
زیر نظر هیأت سردبیری                                 هیأت تحریریہ: دانشجویان مدرسه قرآن و عترت  )کاشفیون(



 ل علی محمد و آل محمداللهم ص الحمد لله رب العالمین بسم الله الرحمن الرحیم

  های تفکر آزمون روش

 

 ...........................همراهتلفن شماره  ...........................یا معرفشعبه مدرسه دانشجویی ............................... نام و نام خانوادگی ......

 

 های سوره مبارکه مزمل را به تفکیک بنویسید.  ها و شنیدنی تا سیزدهم دیدنی از آیات اول .1
یک مورد دیدنی یا شنیدنی ترکیبی نشان دهید. )ترکیبی یعنی مربوط به رابطه دو یا چند  و شنیدنی  نی از بین موارد دید .2

 دیدنی و شنیدنی است.( 
گزاره قابل استنتاج از قالب ادبی بنویسید. شماره آیات را از آیات اول تا نوزدهم قالب ادبی آیات را بنویسید. حدا .3 قل سه 

 درج نمایید.
گزاره قابل استنتاج از قالب بیانی بنویسید. شماره آیات را  .4 از آیات اول تا نوزدهم قالب بیانی آیات را بنویسید. حداقل سه 

 درج نمایید.
که مشخص می با توجه به محدوده .5 نه آن را به دست آورده و عناصری از آن تعیین و بر اساس کنید پس زمی ای از سوره مزمل 

گزاره بنویسید.  آن یک یا چند 
گزاره از آیات ششم تا هشتم بر اساس تحلیل واژه .6  هایی بنویسید. های سوره، 
گزاره مجموعه .7 گزاره ای از  که بر اساس آن بتوانید  گزا های سوره مبارکه مزمل را ارائه دهید  های  رههای خود را در دو سطح 

گزاره کنید. )لازم است نظم  ها شما را به حقیقتی از حقایق سوق دهد.( )شماره  هست و نیستی، و باید و نبایدی تفکیک 
 آیه فراموش نشود.(

گزاره .8 گزاره با توجه به  گزاره فراموش نشود.    های فوق  کنید. شمار آیه و    های درجه دوم و سوم نیز استخراج 
کرده  سوره را بخش .9 و بر اساس آن، سوره را در قالب موضوعاتی ارائه داده سپس سوره در نمایی تصویر به صورت بندی 

 نمودار نشان دهید.
گزارهپشت صفحه متن  .11 که در  از المیزان است این متن را به صورت  کار فکری  گذارید.( و  کرده )علامت  های تفکیک 

گزاره انجام شده را بنویسید.  رابطه با آن 
ک .11 ک یرده و برای تفکر سیرتفکر را تعریف  هایی برای ارتقاء تفکر ارائه دهید. ارتباط  مهارت،بر اساس این سیر  نید ومعرفی 

کتاب با این مهارت درس کنید. های   ها را بیان 
 
 
 
 



"فرماید: پس اینکه می» قِیلاا وْلاا ثَّ یْكَّ قَّ لَّ نُلْقِي عَّ ا سَّ منظور از" قول ثقیل" همین قرآن عظیم است، به دلیل اینکه این  " إِن َّ
کس بخوانی همین به ذهنش می که در اول بعثت نازل شده براى هر  رسد، مفسرین هم قول ثقیل را به قرآن  آیات را 

کرده   اند. تفسیر 
که جمله یْلَّ ..." این آیه در مقام تعلیل حکمی است  با در  -بر آن دلالت دارد، در نتیجه به مقتضاى سیاق " قُمِ الل َّ

گرفتن اینکه خطاب به خصوص رسول خدا )ص( است گفتیم شب این معنا را می -نظر  گر  که ا ى  زنده رساند  دار
کرامت قرب و شرف حضور، و  که خود را براى  کن، و در شب با خواندن نماز متوجه درگاه ما شو، براى این بود 

کنیم. افتخار همکلامی ى، تا ما قول ثقیلی را بر تو القاء  که آن با ما آماده ساز بنا بر این، نماز شب راهی است 
کریم منتهی می سازد. در جاى دیگر هم خداى سبحان نماز شب را راه به سوى خدا  جناب را به چنین موقعی 

ذَّ إِلیفرماید: خوانده، می خَّ نْ شاءَّ ات َّ مَّ ةٌ فَّ ذْکِرَّ "رَّ   " إِن َّ هذِهِ تَّ بِیلاا هِ سَّ ِ کس » ب  ى است پس هر  این یك تذکر و یادآور
کند. سوره دهر، آیه  بخواهد می خداى سبحان در آیه زیر وعده بیشترى .«.29تواند به سوى پروردگارش راهی اتخاذ 

سیداده، فرموده: ةا لَّكَّ عَّ دْ بِهِ نافِلَّ ج َّ هَّ تَّ یْلِ فَّ قاماا   " وَّ مِنَّ الل َّ كَّ مَّ ب ُ كَّ رَّ ثَّ بْعَّ نْ یَّ
َّ
"أ حْمُوداا اى از ساعات شب  در پاره » مَّ

که امید است پروردگارت تو را به مقامی محمود مبعوث فرماید. سوره اسراء، آیه  کن، تهجدى داوطلبانه  تهجد 
کردیم. «.79 و وقتی یکی از جهات سنگینی قرآن سنگینی که در تفسیر همین آیه معناى مقام محمود را بیان 

که بر رسول خدا )ص( معارف آن، و نیز پذیرفتن  شرایع و احکام آن است قهرا بر امت هم ثقیل خواهد بود، همانطور 
که: ما به زودى به تو وحی می که هم بر خودت سنگین است و  سنگین بود، پس معناى آیه این است  کنیم قولی را 

که در طریق هم بر امتت، اما سنگینی آن بر خود تو از جهت صعوبت تحقق حقائق آن، و از جهت مصائب ی است 
که از تو خواهد شد، و از جهت مجاهدت نفس و انقطاع به  ابلاغ آن خواهی دید، و سلب راحت و فراغتی است 
که آنها هم در  گرفتن وحی است. و اما سنگینی آن بر امتت از این جهت است  که لازمه  سوى خدا، و زحماتی است 

ى اوامر و نواهی اى از جهات یاد شده با تو شریکند، از آن ج پاره مله تحقق دادن به حقائق قرآن در نفس، و نیز پیرو
کند. که هر طایفه از طوایف امت به قدر وسع و طاقتش باید این رنجها را تحمل   «خدا و رعایت حدود آن است، 

 کلمات مورد نیاز:
که  ، أو حدوثه في استمراره و مع البقاء.)پدیدار شدن امری  استمرار دارد و یا به وجود آمدنش وابسته به نشأ: هو إحداث أمر مستمر 

 استمرار آن و همراه با بقای آن است.(
ة صافیة و امتداد زمان خال عن الکدورات و  الناشئة: ما یحدث من شي ة روحانی  ء في استمرار و امتداد. و المراد حدوث خصوصی 

 الموانع و الهیجانات.
ف. )تسلط بر چیزی و قرار دادن آن تحت نفوذ و تصرف( ء و جعله تحت النفوذ وطأ: هو استعلاء علی شي  و التصر 

کان.)ابراز آنچه در قلب است به هر وسیله که باشد.( قول: هو إبراز ما في القلب و إنشاؤه بأى  وسیلة   ای 
که در محقق شدنی است و با واقع انطباق دارد.( ق و انطباق. )قیل قولی است   و القیل: قول فیه تحق 

ها عن نقطة ضعف.هو اسبح:  کون علی الحق  منز  )حرکت سریع در مسیر  لحرکة في مسیر الحق  من دون انحراف و نقطة ضعف، أو 
 حق بدون انحراف و ضعف است یا بر حق بودن منزه از نقطه ضعف است.(

 الإبانة و الفصل بین الشیئین. )جداسازی و فصل بین دو چیز است.(  تل: ب

موفق باشید



 

 سوره مزمل  ورةُ الُمزّمّلس

حيِ   حْْنِ الرَّّ  به نام خداوند هستى بخش مهربان.   بِسْمِ الِلَّه الرَّّ

لُ ) مِّّ زَّّ ا الْمُ َّ يُّّ
َّ
 (1هان، اى جامه به خود پيچيده!)  (1يا أ

ليلًا ) يْلَّ إِلَّّ قَّ  (2[ برخيز) شب را جز اندكى، ]به عبادت  (2قُمِ اللَّّ

وِ انْقُصْ 
َّ
هُ أ ليلًا ) نِصْفَّ  (3نيمى از آن را، يا اندكى از آن بكاه.)  (3مِنْهُ قَّ

رْتيلًا ) لِ الْقُرْآنَّ تَّ تِّّ يْهِ وَّ رَّ لَّ وْ زِدْ عَّ
َّ
 (4[ بيفزاى و قرآن را شمرده و با تأمل بخوان.) يا بر آن ]نيمه  (4أ

نُلْق   ا سَّ قيلًا )  إِنَّّ وْلً ثَّ يْكَّ قَّ لَّ  (5همانا ما به زودى بر تو گفتارى گران القا خواهيم كرد.)  (5عَّ

مُ قيلًا ) قْوَّ
َّ
طْئاً وَّ أ دُّ وَّ شَّ

َّ
يْلِ هِيَّ أ ةَّ اللَّّ  (6إِنَّّ ناشِئَّ

[  [ داراى استحكام بيشتر و ذكر و قرائت ]در آن ى شب ]خيزى مسلما پديده 

 (6استوارتر است.)

ويلًا ) بْحاً طَّ ارِ سَّ كَّ فِ  النَّّّ  (7تحقيقا تو را در روز آمد و شدى طولانى است.)  (7إِنَّّ لَّ

بْتيلًا ) يْهِ تَّ لْ إِلَّ تَّّ بَّ كَّ وَّ تَّ بِّ كُرِ اسْمَّ رَّ  (8وَّ اذْ
[ بريده يكسره به سوى او روى  و نام پروردگار خود را ياد كن و ]از همه 

 (8آور.)

ذْهُ  خِ
َّ

اتّ غْرِبِ ل إِلهَّ إِلَّّ هُوَّ فَّ قِ وَّ الْمَّ شْرِ بُّ الْمَّ كيلًا )رَّ  (9وَّ
[ پروردگار مشرق و مغرب كه معبودى جز او نيست، پس او را كارساز  ]اوست 

 (9خويش گير.)

لى يلًا )  وَّ اصْبِرْ عَّ جْراً جََّ قُولُونَّ وَّ اهْجُرْهُمْ هَّ  (11اى نيكو از آنان دورى گزين.) گويند صبر كن و به شيوه و بر آنچه مى  (11ما يَّ

ن   رْ ليلًا )وَّ   وَّ ذَّ لْهُمْ قَّ هِّ ةِ وَّ مَّ عْمَّ لِّ  النَّّ و
ُ
بيخَّ أ ذِّ كَّ  (11و مرا با تكذيب كنندگان صاحب نعمت واگذار و اندكى مهلتشان ده.)  (11الْمُ

حيماً ) نْكالً وَّ جَّ
َّ
يْنا أ دَّ  (12همانا نزد ما زنجيرها و آتش افروخته است،)  (12إِنَّّ لَّ

ليماً 
َّ
ذاباً أ ةٍ وَّ عَّ عاماً ذا غُصَّّ  (13و طعامى گلوگير و عذابى دردناك.)  (13)وَّ طَّ

هيلًا ) ثيباً مَّ كَّ بالُ  تِ الْجِ كانَّ بالُ وَّ  رْجُفُ الَّْْرْضُ وَّ الْجِ وْمَّ تَّ  (14يَّ
اى از ريگ روان  ها توده ها به لرزه در آيند و كوه روزى كه زمين و كوه 

 (14شوند.)



سُولً شاهِداً  يْكُمْ رَّ لْنا إِلَّ رْسَّ
َّ
ا أ لْنا إِلإِنَّّ رْسَّ

َّ
ما أ كَّ يْكُمْ  لَّ وْنَّ   عَّ فِرْعَّ

سُولً )  (15رَّ
گونه  در حقيقت ما به سوى شما رسولى كه گواه بر شماست روانه كرديم، همان 

 (15كه رسولى به سوى فرعون فرستاديم.)

صى عَّ بيلًا )  فَّ خْذاً وَّ
َّ
ذْناهُ أ خَّ

َّ
أ سُولَّ فَّ وْنُ الرَّّ  (16فِرْعَّ

فرمانى كرد پس ما او را به شدّت فرو [ فرعون آن رسول را نا ]ولى 

 (16گرفتيم.)

لُ الْوِلْدانَّ شيباً ) عَّ حجْ وْماً يَّ رْتُُْ يَّ فَّ كَّ قُونَّ إِنْ  تَّّ يْفَّ تَّ كَّ  (17فَّ
كند خود را  [ روزى كه كودكان را پير مى پس اگر كافر شويد، چگونه از ]عذاب 

 (17كنيد؟) حفظ مى

عْدُهُ  كانَّ وَّ طِرٌ بِهِ  ماءُ مُنْفَّ فْعُولً )السَّّ  (18مَّ
ى او انجام شدنى  [ آن در هم شكافد. وعده [ آسمان از ]هيبت ]روزى كه 

 (18است.)

ذَّ إِل خَّ َّ
نْ شاءَّ اتّ َّ ةٌ فََّ ذْكِرَّ بيلًا )  إِنَّّ هذِهِ تَّ هِ سَّ بِّ  (19رَّ

[ تذكارى است، پس هر كه خواست، به سوى پروردگار  ترديد اين ]آيات بى 

 (19خود راهى در پيش گيرد.)

دْن
َّ
قُومُ أ كَّ تَّ نَّّ

َّ
مُ أ عْلَّ كَّ يَّ بَّّ هُ وَّ   إِنَّّ رَّ هُ وَّ ثُلُثَّ يْلِ وَّ نِصْفَّ  ِ اللَّّ

مِنْ ثُلُثَّ
نْ  نْ لَّ

َّ
لِمَّ أ ارَّ عَّ يْلَّ وَّ النَّّّ رُ اللَّّ دِّ كَّ وَّ الُلَّه يُقَّ عَّ ذينَّ مَّ

َّ
ةٌ مِنَّ الّ طائِفَّ

رَّ مِنَّ الْقُرْآنِ  سَّّ يَّ ؤُا ما تَّ اقْرَّ يْكُمْ فَّ لَّ تابَّ عَّ صُوهُ فَّ نْ  تُْ
َّ
لِمَّ أ عَّ

رْضى كُونُ مِنْكُمْ مَّ يَّ غُونَّ مِنْ   سَّ بْتَّ بُونَّ فِ  الَّْْرْضِ يَّ ضْرِ ونَّ يَّ رُ وَّ آخَّ
ونَّ يُقاتِلُونَّ ف   رُ ضْلِ الِلَّه وَّ آخَّ رَّ مِنْهُ وَّ   فَّ سَّّ يَّ ؤُا ما تَّ اقْرَّ بيلِ الِلَّه فَّ سَّ

رْضاً حَّ  قْرِضُوا اللَّهَّ قَّ
َّ
كاةَّ وَّ أ ةَّ وَّ آتُوا الزَّّ لا قيمُوا الصَّّ

َّ
مُوا أ دِّ ناً وَّ ما تُقَّ سَّ

جْراً وَّ 
َّ
مَّ أ عْظَّ

َّ
يْراً وَّ أ دُوهُ عِنْدَّ الِلَّه هُوَّ خَّ جِ

يْرٍ تَّ نْفُسِكُمْ مِنْ خَّ لَِّْ
حيٌ ) فُورٌ رَّ وا اللَّهَّ إِنَّّ اللَّهَّ غَّ غْفِرُ  (21اسْتَّ

داند كه تو نزديك به دو ثلث از شب و گاه نصف آن يا  قطعا پروردگارت مى 

خيزى و گروهى از آنان كه با تو هستند نيز ]چنين  بر مى ثلث آن را ]به نماز[

داند كه شما  كند. مى ى شب و روز را تقدير مى كنند[، و خداست كه اندازه مى

گيرى كنيد پس بر شما  [ اندازه توانيد حساب آن را ]براى زمان عبادت هرگز نمى

ه گروهى از بخشيد. اينك هر چه از قرآن ميسر شد بخوانيد. ]خدا[ آگاه است ك

كنند و  اى ديگر در پى كسب روزى خدا سفر مى شما بيمار خواهند شد و عده

كنند. پس هر چه ميسر شد از آن بخوانيد و  [ ديگر در راه خدا جهاد مى ]گروهى

نماز را بر پا داريد و زكات بدهيد و به خدا قرض الحسنه بدهيد و هر كار 

تر باز  بهتر و با پاداشى بزرگ خوبى براى خود پيش فرستيد آن را نزد خدا

 (21ى مهربان است.) خواهيد يافت، و از خدا آمرزش بخواهيد كه خدا آمرزنده

 



 ل علی محمد و آل محمداللهم ص الحمد لله رب العالمین بسم الله الرحمن الرحیم

کلمه  ای  آزمون تدبر 

 ...........................شماره تلفن همراه ...........................یا معرفشعبه مدرسه دانشجویی ............................... نام و نام خانوادگی ......

کرده و نوعی دستهدوازدهم سوره مبارکه قیامت آیات اول تا کلمات  .1 کرده و بر این اساس بندی  را انتخاب  آنها را را انتخاب 
گزاره کنید. تفکیکاز هم  گزار  نتیجه فهم خود از سوره را با توجه به این تحلیل در  کنید. ه  یا   هایی بیان 

کنید.را به وسیله تحلیل واژه به مقدمه، لا« القیامة»کلمه  .2 گزاره زمه و آاار تحلیل  گزار  با توجه به این تحلیل  هایی را بیان  ه  یا 
 کنید.

کلمه  .3    بنویسید.« نفس لوامه»آن را برای ، برخی از مصادیق «اللوّامة»با توجه به مفهوم 
کلمات هم التحقیق مورد توجه قرار دادهکتاب را از « فجر»معنای ریشه  ابتدا .4 کلمه در آیه  سپس تأایر  را در  5جوار این 

کلمه  کنیدمعنای این  کرده و بیان    .بررسی 
کلمات مربوط به آن نشان دهید. .5 نتیجه فهم خود از سوره را با توجه به این تحلیل در  سیر انسان در مراتب مختلف دنیا را با 

گزار  گزاره کنید. ه  یا   هایی بیان 
کنید و دلیل آن را ) 22در  آیه « ةتحبون العاجل»عبارت   .6 کرده و مصادیق آن را از سوره مشخص  محبت یعنی دلیل را تحلیل 

 عاجله( با توجه به مصادیق یاد شده بنویسید. )شماره آیات فراموش نشود.(به 
کرده و ا .را مد نظر قرار دهید 35تا  22آیات  .7 کلمات با مفاهیم متضاد و متناقض را استخراج  کلمات از یک طرف  ز سویی 

کنید و  آنها را  نتیجه فهم  ای را تحلیل نمایید. از هر یک، نمونه . سپسنشان دهید در جدولیبا مفاهیم مشترک را استخراج 
گزاره گزار  خود از سوره را با توجه به این تحلیل در  کنید. ه  یا   هایی بیان 

که سوره خود تعریف مییکی از     .8 کنید. ،کند را نام برده و بر اساس آیات سوره کلماتی را   این تعریف تبیین 
کلی سوره واژه .9 گان سوره را حول این واژه با توجه به غرض  کرده، بقیه واژ به  و ها قرار داده های متناسب با غرض را انتخاب 

 شکل نموداری نشان دهید.
 ها به تعریفی مشخص برای انسان رسید؟ توان از این ویژگی چیست؟ آیا میهای انسان در این سوره  ویژگی .12

کنیدتفسیر بخش زیر از  .11 کرده، یک مورد از نقش تحلیل واژه در تفسیر آیه را بیان  کلمه را توانید  می ا. آیالمیزان را مطالعه  این 
کیکی از مفاهیم محوری   چرا؟د؟ نیسوره معرفی 

اقُ بِ " » تِ السَّ که مراد از آن پیچیدن ساقهاى پاى محتضر در یکدیگر است، چون وَ الْتَفَّ اقِ" ظاهر این عبارت این است  السَّ
گلوگاه می گشته، دیگر تعادلی بین اعضا نمی وقتی روح به  ى در اطراف بدن باطل    ..ماند. رسد حیات سار

که همان  " إِلی کلمه" مساق" مصدر میمی است،  كَ یَوْمَئِذٍ الْمَساقُ"  بِّ دهد، و مراد از اینکه در  معناى مصدر )سوق( را می رَ
گر از بازگشت، به  که بازگشت به سوى اوست، و ا قیامت یا در روز مرگ سوق به سوى خداى تعالی است، این است 

که دیگرى او ر ى از خود ندارد، مانند حیوانی  که آدمی در این بازگشت، اختیار ا مساق تعبیر آورد، براى اشاره به این بود 
كَ   اى از آن ندارد، پس او به حکم" إِلی برد، و او خود هیچ چاره راند، آدمی را هم دیگرى به سوى این سرنوشت می می بِّ رَ

" در قیامت بر او وارد   شود، تا به حکم" إِلی " از روز مرگش به سوى پروردگارش رانده می یَوْمَئِذٍ الْمَساقُ  كَ یَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ بِّ رَ
گر در باره اینکه چرا جمله" الی ربك" جلوتر از جملهشو " یَوْمَئِذٍ الْمَساقُ" ذکر شده؟ بگوییم به منظور افاده حصر  د. و ا

که غایت و نقطه نهایی هستی برگشتن به خداى تعالی است. بوده، آن وقت آیه شریفه می  «فهماند 



کتاب التحقیق باشد:تواند بر اساس ترجمه یا بر اساس معانی  پاسخ به سؤالات می یر از   ز
، هو ما یقابل القعود، أى الانتصاب و فعليّة العمل، مادّیّا أو معنویّا.قوم:  لق فيها لربّ العالميخ  و أمّا القیامة: فباعتبار قیام الخ
کان في الواقع حسنا إلّا إنّه بنظر المنتقد غیر صالح و لوم:  على خلاف صلاح العامل. )نفس لوامه(: و هو انتقاد عن حالة أو عمل واقع مشافهة، و إن 

کمال الخ   یر و السعادة.إذا قاربت الیاة بمراقبة النفس و انتقادها و لومها دائما ما یتراءى من التقصیر في العمل، فیكون الإنسان سعیدا، و یتحصّل 
 ع.ء من حیث هو، و التشخّص هو الترفّ  ء، أى ترفّع في شي  هو تشخّص من جهة ذات الشي نفس: 
 هو القرب مع الظهور بعنوان الاستیناس، في مقابل النفور و الوحشة و البعد.انس: 
 هو التوسّط مع الاعتدال، سوی: 
 ء. و من مصادیقه: هو انشقاق مع ظهور شي فجر: 

الف بل و نبوع الماء. و انشقاق حالة الاعتدال و خروج أمر مخ یوجب فسقا و طغیانا. و انشقاق  انشقاق الظلمة و طلوع نور و ضیاء. و انشقاق في الج
 حالة الإمساك بظهور الكرم.

یعة مدبرا للتخلّص عن إبتلاء أو لانكشاف إبتلاء.فرّ:   هو الرکة السر
 هو تمكّن مع استمرار و تثبّت. قرّ: 
 هو العلم بنظر العيخ أو بنظر القلب.بصر: 
 هو الوداد و المیل الشدید، و یقابله البغض و التنفّر. حبّ:
 هو ما یقابل البطؤ، و هو الاستباق و الإسراع في أمر من دون أن یتصبّر الى حلول وقته. عجل:

ید خیرا أو شرّا. کان النيّة و قصد المر کان ذلك الأمر ممدوحا أو مكروها، و سواء   سواء 
 هو التأخّر و هو ما یقابل التقدّم. اخر:

کفاعل، بمعنى المتأخّر المطلق بالنسبة الى کما في و الآخر:  بالنسبة الى یوم الدنیا  -الیوم الآخر - ما قبله، و هاا المعنى مفو  في جمیع موارد استعماله 
 المتقدّم.

 ء. هو ترك التوجّه و النظر الى شي  ذر:و
یق في الظاهر یعلن عن حسن حال. :نضر  هو لمعان و بر
ؤیة في تعمّق و تحقیق في موضوع مادّىّ أو معنوىّ، ببصر أ نظر:  و ببصیرة.هو ر
کمقام الطراوة في النبات، و الغضاضة في الإ بسر: تلف هاا المفهوم باختلاف الموارد و الموضوعات،  نسان و هو حصول أمر أو وقوع عمل قبل أوانه، و يخ
 غیره،
في قبال النظر الى الربّ الغنّى المید، و هو ما یوجد فقرا  الفَاقِرَة   و هو ضعف یوجب احتیاجا، و هو في قبال الغنى، فانّ الغنى هو قوّة یرفع الاحتیاج. فقر:

 و حاجة و يیط الیاة في الآخرة.
قی: یج و درجة درجة و أغلب استعماله في موارد الاختیار ر و التراقیي جمع الترقوة و هي العظم فوق الصدر و في أعلى الأضلاع بيخ الثغرة . هو الرفعة بالتدر

کأنّ الأضلاع مِرَقاةٌ ومن النحر و عظم العاتق.  کون هاا العظم في أعلى الصدر و الظهر و  قّی بتناسب  وَة   و الظاهر أنّّا من الر رْق  الدرجة الأعلى منها. و  التَّ
کما في ترنموت من الرنم، و تنبیت من النبت، و ترعیة و أمثالها. یادة التاء   ز

کما أنّ النظر في الفصل الى رف فرق: مع.  . و في الشقّ الى هو ما یقابل الج نفراج و الفرجة بيخ الشیئيخ نفراج الى مطلق حصول الا ع الوصل. و في الا
ق أم لا ملة سواء حصل تفرّ  حصول انفراج في الج

لب هو السیر به بالقهر سوق:  راجعه. -هو حثّ على سیر من خلف، في ظاهر أو معنى. و سبق في السحب أن الج
وز، أو مهملة بانتفاء القصد  هو الرکة الى جانب من دون فكر سدی: کما في اللعب بالج کانت تلك الرکة مهملة بااتها  و تدبير و نظم صحیح، سواء 

کما في الرکات المهملة الباطلة لغوا.   الصحیح 
 موفق باشید



 سوره قیامه سورة  القِيَامَة

حيِ  حْْنِ الرَّ  بخش مهربان. به نام خداوند هستى  بِسْمِ الِلَّه الرَّ

قْسِم  بِيَوْمِ الْقِیامَةِ )
 
 (1نه، سوگند به روز رستاخيز،) (1لا أ

امَةِ ) وَّ فْسِ اللَّ قْسِم  بِالنَّ
 
 (2شويد[.) و ]باز[ نه، سوگند به نفس ملامتگر ]كه زنده مى (2وَ لا أ

مَعَ عِظامَه  ) ْ نْ نَج
َ
لّ
َ
نْسان  أ  یَحْسَب  الْإِ

َ
 (3هايش را جمع نخواهيم كرد؟) كه هرگز استخوانپندارد  آيا انسان مى (3أ

ینَ عَلى  بَلى يَ بَنانَه  )  قادِر سَوِّ نْ ن 
َ
 (4چرا، در حالى كه قادريم بر اين كه سر انگشتان او را هم بازسازيم.) (4أ

مامَه  )
َ
رَ أ نْسان  لِيَفْج  ید  الْإِ ر  (5ى خود بدكارى كند.) اهد در آيندهخو ]انكار معاد دليل موجهى ندارد[، بلكه انسان مى (5بَلْ ی 

انَ یَوْم  الْقِیامَةِ ) یَّ
َ
 (6پرسد: روز رستاخيز چه وقت است؟) ]از سر انكار[ مى (6یَسْئَل  أ

قَ الْبَصَر  )  (7[ خيره گردد،) گاه كه چشم ]از وحشت پس آن (7فَإِذا بَرِ

 (8و ماه در خسوف افتد،) (8وَ خَسَفَ الْقَمَر  )

عَ  ِ مْس  وَ الْقَمَر  )وَ جم   (9و خورشيد و ماه يك جا جمع شوند،) (9الشَّ

فَرّ  ) یْنَ الَْْ
َ
نْسان  یَوْمَئِاٍ أ  الْإِ

ول   (11گويد: گريزگاه كجاست؟) آن روز انسان مى (11یَق 

رَ )  (11حاشا! پناهگاهى نيست.) (11کَلّاَ لا وَزَ

سْتَقَرّ  )  إِلى كَ یَوْمَئِاٍ الْْ  بِّ  (12[ به سوى پروردگار توست.) روز قرارگاه ]نهايىآن  (12رَ

رَ ) خَّ
َ
مَ وَ أ نْسان  یَوْمَئِاٍ بِما قَدَّ ا الْإِ

ؤ  نَبَّ  (13شود.) آن روز انسان بدانچه پيش فرستاده و بعد فرستاده آگاهى داده مى (13ی 

نْسان  عَلى  (14خويشتن بيناست.)بلكه انسان خود بر ]نيك و بد[  (14نَفْسِهِ بَصیرَةٌ )  بَلِ الْإِ

لْقى
َ
 (15[ عذرهايش را پيش آورد.) هر چند ]به زبان (15مَعاذیرَه  )  وَ لَوْ أ

كْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ) رِّ َ
 (16لا تح 

[ آن شتاب  [ حركت مده كه به ]قرائت زبانت را به قرآن ]پيش از تمام شدن وحيش

 (16كنى.)

عَه  وَ  رْآنَه  )إِنَّ عَلَيْنا جَمْ  (17[ ماست.) ى چرا كه جمع آورى و قرائت آن بر ]عهده (17ق 

رْآنَه  ) بِعْ ق  ناه  فَاتَّ
ْ
 (18پس چون آن را قرائت كرديم، تو آن قرائت را پيروى كن.) (18فَإِذا قَرَأ

َّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَه  )  (19ى ماست.) سپس توضيح آن ]نيز[ بر عهده (19ث 



 ِ  بَلْ تح 
ونَ الْعاجِلَةَ )کَلّاَ  (21داريد.) [ زود گذر را دوست مى ولى نه، ]شما دنياى (21بّ 

ونَ الْآخِرَةَ )  (21گذاريد.) و آخرت را وا مى (21وَ تَاَر 

وهٌ یَوْمَئِاٍ ناضِرَةٌ ) ج   (22هايى خرم و شادابند.) در آن روز چهره (22و 

ا ناظِرَةٌ )  إِلى بِّّ  (23نگرند.) مىبه سوى پروردگار خود  (23رَ

وهٌ یَوْمَئِاٍ باسِرَةٌ ) ج   (24هايى در آن روز عبوس و درهم است.) و چهره (24وَ و 

فْعَلَ بِّا فاقِرَةٌ ) نْ ی 
َ
نّ  أ  (25اى در پيش دارد.) داند عذاب شكننده [ مى ]چرا كه (25تَظ 

( َ راقِیي
 (26گلوگاه رسيد،) گاه كه جان به نه، چنين نيست، آن (26کَلّاَ إِذا بَلَغَتِ التَّ

 (27ساز كيست؟) و گفته شد: چاره (27وَ قیلَ مَنْ راقٍ )

ه  الْفِراق  ) نَّ
َ
 (28و دانست كه آن، هنگامه جدايى ]از دنيا[ است،) (28وَ ظَنَّ أ

اقِ ) اق  بِالسَّ تِ السَّ  (29هايش به هم پيچيد،) [ ساق و ]محتضر از سختى جان دادن (29وَ الْتَفَّ

ساق  )  إِلى كَ یَوْمَئِاٍ الَْْ بِّ  (31[ است.) آن روز، روز رانده شدن به سوى پروردگار تو ]براى حساب (31رَ

( 
َ
قَ وَ لا صَلّى  (31پس نه تصديق كرد و نه نماز گزارد.) (31فَلا صَدَّ

لّىَ ) بَ وَ تَوَ کَاَّ  (32بلكه تكذيب كرد و روى گردانيد.) (32وَ لكِنْ 

َّ ذَهَبَ إِلى ی )  ث  هْلِهِ یَتَمَطَّ
َ
 (33سپس مغرورانه سوى كسانش رفت.) (33أ

وْلى
َ
لى  أ وْ

َ
 (34[ واى بر تو! پس واى بر تو!) ]با اين اعمال (34)  لَكَ فَأ

وْلى
َ
َّ أ لى  ث  وْ

َ
 (35باز هم واى بر تو! سپس واى بر تو!) (35)  لَكَ فَأ

دىً ) تْرَكَ س  نْ ی 
َ
نْسان  أ  یَحْسَب  الْإِ

َ
 (36شود؟) هدف رها مى پندارد كه بى انسان مى آيا (36أ

نى ْ ٍّ يُ  طْفَةً مِنْ مَنِىي
 لََْ یَك  ن 

َ
 (37شود نبود؟) [ ريخته مى اى كه ]در رحم مگر او نطفه (37)  أ

ى ) کانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّ  َّ  (38[ شكل داد و درست كرد.) اى شد و ]خدايش سپس خون بسته (38ث 

نْثىفَجَعَلَ  کَرَ وَ الْأ  ِ الاَّ وْجَيْخ  (39پس دو جنس نر و ماده را از آن، پديد آورد.) (39)  مِنْه  الزَّ

 لَيْسَ ذلِكَ بِقادِرٍ عَلى
َ
تى  أ وْ َ الَْْ حْيِي نْ ی 

َ
 (41آيا اين ]خدا[ قادر نيست كه مردگان را زنده كند؟) (41)  أ

 



 ل علی محمد و آل محمداللهم ص الحمد لله رب العالمین بسم الله الرحمن الرحیم

  ای  تدبر سورههای  آزمون روش

 .........................همراهتلفن شماره  ...........................یا معرفشعبه مدرسه دانشجویی ............................... نام و نام خانوادگی ......

 سوره مبارکه نوح علیه السلام را بنویسید.و بیست تا بیست و پنجم موضوعات آیات اول تا پنجم  .1
 موضوعات هر دسته را بنویسید. را ارائه دهید.مبارکه نوح علیه السلام سوره  بندی ترتیبی دسته .2
گزاره .3 گزاره  سیر موضوعات سوره را در قالب  کنید. یا   هایی بیان 
کنید. نموداری بر اساس دسته .4   بندی  ترتیبی رسم 
کنید.  نموداری برای این دسته بندی موضوعی از سوره ارائه دهید. یک نمونه دسته .5 توضیح لازم درباره بندی رسم 

کنید.  آن را بیان 
کنید: را در سه سطح زیر طبقه آنطالب غرض سوره را بنویسید و م .6  بندی 

 الف. حقایق غیر وابسته به شرایط
 شرایط ولی بدون وابستگی به انسانب. حقایق وابسته به 

 ج. حقایق وابسته به شرایط و وابسته به انسان
کنید. سوره را دسته 13با توجه به محور قرار دادن آیه  .7 بندی چه حقایقی مورد  بر اساس چنین دسته بندی مجدد 

کید قرار می   گیرد. تأ
کنید. ارتباط این مؤلفه های احکامی مؤلفه .8 کنید. ه تر سوره را استخراج   ا با هم را بیان 
کنید. .9   نموداری از سیر سوره از احکام به تفصیل و بالعکس را رسم 
کرده .11 که  استخراج  اید مقایسه و امتیازات آن  غرض سوره را بر اساس سیر فوق به دست آورید سپس با غرض قبلی 

کنید.  را بیان 
کنید و بر اساس این متن از تفسر متن زیر .11  ارائه دهید.احکام به تفصیل سوره تحلیلی از  ،المیزان را مطالعه 

طِیعُونِ"
َ
قُوهُ وَ أ نِ اعْبُدُوا الَله وَ ات َ

َ
ي لَکُمْ نَذِیرٌ مُبِینٌ أ ِ این آیه شریفه رسالت نوح )ع( را به طور اجمال و تفصیل  " قالَ یا قَوْمِ إِن 

ي لَکُمْ نَذِیرٌ مُبِینٌ" کند، جمله بیان می ِ نِ اعْبُدُوا الَله ..." و جمله" ، به طور اجمال" إِن 
َ
 به طور تفصیل. أ

که جمله" یا قوم" مخفف آن است، براى این  کرد و گفت" یا قومی"  کلمه" قوم" را به ضمیر راجع به خودش اضافه  و اگر 
کند، و خواست بفرماید شما همگی مردم منید، و مجتمع قومی ما، من و شما را ى و مهربانی  که اظهار دلسوز یك جا  بود 

کرده، بدى و ناراحتی شما مرا هم ناراحت می خواهم، به همین  کند، و من براى شما جز خیر و سعادت چیزى نمی جمع 
که پشت سر دارید هشدار می  دهم. جهت شما را از عذابی 



نِ اعْبُدُوا الَله" در جمله
َ
د، و مذهب وثنیت پرست بودن خواند، چون مردم نوح بت ایشان را به توحید در عبادت می " أ

که اجازه نمی )بت دهد مردم خداى تعالی را بپرستند، نه به تنهایی، و نه با غیر، بلکه تنها مجازند با  پرستی( داشتند، 
که مستقیما خدا را می پرستش بتها ارباب بت کنند در حقیقت  ها را بپرستند، تا آن ارباب  پرستند، نزد خدا شفاعت ایشان 
گر این مذهب اجازه پرستش خداى تعالی را می عبادت پرستندگان خود ى عبادت خود نهاده تحویل خدا دهند و ا داد  را رو

پرستیدند، پس دعوت چنین مردمی به عبادت خدا در حقیقت دعوت به توحید در عبادت  حتما خدا را به تنهایی می
 است.

قُوهُ" و جمله کبیره و صغی " وَ ات َ گناهان  تر از شرك، و انجام اعمال  ره است، یعنی شرك و پاییندعوتشان را به اجتناب از 
گناه است. صالحه که انجام ندادنش   اى 
طِیعُونِ" و جمله

َ
که رسالتش را تصدیق  " وَ أ دعوتشان به اطاعت از خودش است، و اطاعتشان از او مستلزم این است 

نِ  نموده، معالم دین خود را و دستور یکتاپرستی را از او بگیرند، و این دستورات را سنت حیاتی خود قرار دهند. پس جمله
َ
" أ

طِیعُونِ"
َ
قُوهُ وَ أ به توحید، و  " وَ اعْبُدُوا الَله" کند. جمله اول یعنی گانه دین دعوت می اصول سه ، ایشان را بهاعْبُدُوا الَله وَ ات َ

قُوهُ" جمله که اساس تقوى است دعوت می " وَ ات َ گر معاد و حساب و جزاى آن نبود، تقواى  به تصدیق معاد  کند، چون ا
طِیعُونِ" داشت، و جمله دینی معناى درستی نمی

َ
چون و چرا است  که همان اطاعت بی به تصدیق اصل نبوت " وَ أ

 خواند. می

 

  

موفق باشید



 

 سوره نوح  سورةُ نُوح

حيِ   حْْنِ الر َّ  به نام خداوند هستى بخش مهربان.   بِسْمِ الِلَّه الر َّ

لْنا نُوحاً إِلى رْسَّ
َّ
ا أ مْ   إِن َّ ُ تِيََّ

ْ
أ نْ يَّ

َّ
بْلِ أ كَّ مِنْ قَّ وْمَّ نْذِرْ قَّ

َّ
نْ أ

َّ
وْمِهِ أ قَّ

ليٌ )
َّ
ذابٌ أ  (1عَّ

همانا ما نوح را به سوى قومش فرستاديم كه قومت را هشدار ده پيش از آن  

 (1كه عذابى دردناك به سراغشان آيد.)

ذيرٌ مُبينٌ ) كُمْ نَّ ي لَّ وْمِ إِن ِ  (2اى آشكارم.) گفت: اى قوم من! همانا من شما را هشدار دهنده  (2قالَّ يا قَّ

نِ اعْبُدُوا اللَّهَّ وَّ 
َّ
طيعُونِ )أ

َّ
قُوهُ وَّ أ  (3كه خدا را بپرستيد و از او پروا داريد و مرا اطاعت كنيد.)  (3ات َّ

رْكُمْ إِلى خ ِ كُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَّ يُؤَّ غْفِرْ لَّ لَّ الِلَّه إِذا   يَّ جَّ
َّ
ى إِن َّ أ م ً لٍ مُسَّ جَّ

َّ
أ

مُونَّ ) عْلَّ كُنْتُُْ تَّ وْ  رُ لَّ خ َّ  (4جاءَّ لا يُؤَّ

[ شما را تا وقتى معين به  ن را بر شما ببخشايد و ]اجل[ از گناهانتا تا ]برخى 

دانستيد، وقتى اجل مقرر خدا برسد ديگر به تأخير  تأخير اندازد، كه اگر مى

 (4نيفتد.)

وْمي وْتُ قَّ عَّ ي دَّ ب ِ إِن ِ اراً )  قالَّ رَّ يْلًا وَّ نََّ  (5[ گفت: پروردگارا! من قوم خود را شب و روز دعوت كردم.) ]نوح  (5لَّ

زِدْهُمْ دُعائي  مْ يَّ لَّ  (6و دعوت من جز بر گريزشان نيفزود.)  (6إِلا َّ فِراراً )  فَّ

هُمْ في  صابِعَّ
َّ
لُوا أ عَّ مْ جَّ ُ غْفِرَّ لََّ مْ لِتَّ وْتُُُ عَّ ما دَّ كُل َّ ي  مْ وَّ   وَّ إِن ِ آذانَِِ

وا اسْتِكْباراً ) رُ كْبَّ وا وَّ اسْتَّ ر ُ صَّ
َّ
مْ وَّ أ ُ وْا ثِيابََّ غْشَّ  (7اسْتَّ

آنها را دعوت كردم تا ايشان را بيامرزى، انگشتانشان را در  و من هر بار كه 

[  هاى خويش بر سر كشيدند و ]بر كفر خويش هاى خود كردند و جامه گوش

 (7پاى فشردند و هر چه بيشتر بر تكبر خود افزودند.)

مْ جِهاراً ) وْتُُُ عَّ ي دَّ  (8سپس من آنها را به آواز بلند دعوت كردم.)  (8ثُ َّ إِن ِ

مْ إِسْراراً ) ثُ َّ  ُ رْتُ لََّ سْرَّ
َّ
مْ وَّ أ ُ نْتُ لََّ عْلَّ

َّ
ي أ  (9)وت و خصوصى نيز به ايشان گفتم.گاه باز من به آنها علنى گفتم و در خل و آن (9إِن ِ

اراً ) ف َّ كانَّ غَّ هُ  كُمْ إِن َّ ب َّ وا رَّ غْفِرُ قُلْتُ اسْتَّ  (11و گفتم: از پروردگارتان آمرزش بخواهيد كه او قطعا آمرزنده است.)  (11فَّ

يْكُمْ مِدْراراً ) لَّ ماءَّ عَّ  (11درپى فرستد،) تا بر شما از آسمان باران پى  (11يُرْسِلِ الس َّ

نَْاراً 
َّ
كُمْ أ لْ لَّ عَّ ج ْ اتٍ وَّ يَّ ن َّ كُمْ جَّ لْ لَّ عَّ ج ْ نينَّ وَّ يَّ مْوالٍ وَّ بَّ

َّ
دِدْكُمْ بِأ وَّ يُُْ

(12) 
ها قرار دهد و نهرها پديد  و شما را به اموال و پسران مدد كند، و برايتان باغ 

 (12آورد.)

قاراً ) رْجُونَّ لِلَّه َِّ وَّ كُمْ لا تَّ  (13شويد؟) چيست شما را كه براى خدا عظمت قائل نمى  (13ما لَّ



طْواراً )
َّ
كُمْ أ قَّ لَّ دْ خَّ  (14هاى مختلف آفريده است.) و حال آنكه شما را به گونه  (14وَّ قَّ

اواتٍ طِباقاً ) بْعَّ سََّ قَّ الُلَّه سَّ لَّ يْفَّ خَّ كَّ وْا  رَّ ْ تَّ  لََّ
َّ
 (15ايد كه چگونه خدا هفت آسمان را بالاى هم آفريد؟) آيا نديده  (15أ

مْسَّ سِراجاً ) لَّ الش َّ عَّ رَّ فيَِن َّ نُوراً وَّ جَّ مَّ لَّ الْقَّ عَّ  (16ه را در ميان آنها روشنى بخش گردانيد و خورشيد را چراغى قرار داد.)و ما  (16وَّ جَّ

باتاً ) كُمْ مِنَّ الَّْْرْضِ نَّ تَّ نْبَّ
َّ
 (17[ به طرز خاصى از زمين رويانيد.) و خداست كه شما را ]چون گياه  (17وَّ الُلَّه أ

رِجُكُمْ إِخْراجاً )  (18ثُ َّ يُعيدُكُمْ فيَا وَّ يُجنْ
گرداند و باز به طرزى عجيب بيرون  سپس شما را در آن باز مى 

 (18آورد.) مى

كُمُ الَّْْرْضَّ بِساطاً ) لَّ لَّ عَّ  (19[ ساخت.) و خدا زمين را براى شما فرشى ]گسترده  (19وَّ الُلَّه جَّ

سْلُكُوا مِنْْا سُبُلًا فِجاجاً )  (21هاى وسيع آن تردّد كنيد.) تا در راه  (21لِتَّ

ني قالَّ نُ  وْ صَّ مْ عَّ ُ ب ِ إِنَ َّ دُهُ إِلا َّ   وحٌ رَّ لَّ زِدْهُ مالُهُ وَّ وَّ ْ يَّ نْ لََّ عُوا مَّ بَّ وَّ ات َّ
ساراً )  (21خَّ

نوح گفت: پروردگارا! آنها مرا نافرمانى كردند و كسى را پيروى نمودند كه  

 (21مال و فرزندش جز بر زيانكارى وى نيفزود.)

اراً ) كُب َّ كْراً  وا مَّ رُ كَّ  (22و دست به نيرنگى بس بزرگ زدند.)  (22وَّ مَّ

غُوثَّ وَّ  ا وَّ لا سُواعاً وَّ لا يَّ د ً ن َّ وَّ رُ ذَّ كُمْ وَّ لا تَّ تَّ ن َّ آلََِّ رُ ذَّ وَّ قالُوا لا تَّ
سْراً ) عُوقَّ وَّ نَّ  (23يَّ

و « سواع»و « ودّ»و گفتند: زنهار، خدايان خود را رها مكنيد، و هرگز  

 (23را وانگذاريد.)« نسر»و « يعوق»و « يغوث»

لًا ) لا الِِينَّ إِلا َّ ضَّ زِدِ الظ َّ ثيراً وَّ لا تَّ كَّ وا  ل ُ ضَّ
َّ
دْ أ  (24وَّ قَّ

و تحقيقا بسيارى را گمراه كردند. و ]بار خدايا![ ظالمان را جز ضلالت  

 (24ميفزاى.)

مْ مِنْ دُونِ الِلَّه  ُ دُوا لََّ ج ِ مْ يَّ لَّ دْخِلُوا ناراً فَّ
ُ
أ غْرِقُوا فَّ

ُ
مْ أ طيئاتُِِ ا خَّ مِ َّ

نْصاراً 
َّ
 (25)أ

]تا[ در اثر گناهانشان غرقه گشتند و در آتش در آورده شدند، پس براى  

 (25خود، در برابر خدا هيچ ياورى نيافتند.)

اراً ) ي َّ ينَّ دَّ لََّ الَّْْرْضِ مِنَّ الْكافِر رْ عَّ ذَّ ب ِ لا تَّ  (26و نوح گفت: پروردگارا! احدى از كافران را بر روى زمين باقى مگذار.)  (26وَّ قالَّ نُوحٌ رَّ

اراً ) ف َّ كَّ لِدُوا إِلا َّ فاجِراً  كَّ وَّ لا يَّ وا عِبادَّ رْهُمْ يُضِل ُ ذَّ كَّ إِنْ تَّ  (27إِن َّ
كنند و جز پليدكار  كه اگر تو آنها را باقى گذارى، بندگانت را گمراه مى 

 (27زايند.) ناسپاس نمى

ِ اغْفِرْ لىي  ب  َّ مُؤْمِناً وَّ   رَّ يْتِي لَّ بَّ خَّ نْ دَّ ي َّ وَّ لَِِّ لِلْمُؤْمِنينَّ وَّ  وَّ لِوالِدَّ
باراً ) الِِينَّ إِلا َّ تَّ زِدِ الظ َّ ؤْمِناتِ وَّ لا تَّ  (28الُِْ

پروردگارا! بر من و بر پدر و مادرم و هر كس كه با ايمان به خانه من در آيد و بر  

 (28مردان و زنان با ايمان ببخشاى و ظالمان را جز هلاكت و تباهى ميفزاى.)

 



 ل علی محمد و آل محمداللهم ص الحمد لله رب العالمین بسم الله الرحمن الرحیم

   قرآن به قرآن تدبر های  آزمون روش

 ...........................تلفن همراهشماره  ...........................یا معرفشعبه مدرسه دانشجویی ............................... نام و نام خانوادگی ......

 های مبارکه تین، علق، قدر و بینه را در نظر بگیرید. سوره

گونه از محتوای سوره مبارکه تین نوعی دسته .1 که بتوان آن را به عنوان شیوه بندی را ارائه دهید به  ی ای برای مطالعه محتوا ای 
 های قرآن ارائه داد. دیگر سوره

کنید.  همحتوای سوره مبارکه علق را بر اساس سوره مبارکه تین طبق .2 بندی سوره مبارکه علق را  سپس در نتیجه این طبقهبندی 
 توضیح دهید.

که بتوان آنها را به عنوان زوج .3 کنید  کرد. زوجیت این دو سوره را بر اساس  بین این چهار سوره دو سوره را انتخاب  سوره معرفی 
که برای انتخاب زوج سوره وجود دارد شرح دهید.   انواع معیارهایی 

   کنید.زنی  گمانهسوره را  ی ازغرض  یک از این چهار سوره  بر اساس فواتح آنها،برای هر  .4
کرده و ارائه .5 کلیدی انتخاب  کلیدی را بیان  برای هر یک از این چهار سوره، یک آیه  ای از محتوای سوره بر اساس این آیه 

 کنید. 
 ر سوره مبارکه علق تفصیل دهید. از سوره مبارکه تین را د« و لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم»آیه  .6
گونه این چهار سوره بر اساس چه محوری می .7 کنند به  که یک خانواده سوره را تشکیل دهند.  توانند قرابت معنایی پیدا  ای 

کنید.  کرده و نقش هر سوره در شرح آن را تعیین   این محور را تبیین 
کرد؟ فهرست ریز موضوعات را با توجه به  توان برای تدبر در بین چهار سوره چه موضوع مشترکی را می .8 موضوعی انتخاب 

کنید. سوره  ها معلوم 
که از آیات محکم و متشابه ارائه می یکی از سوره .9 کرده بر اساس تعریف مشخصی  دهید آیات سوره  های نامبرده را انتخاب 

کنید.  را به محکم و متشابه تفکیک 
دین و حکم را در سه سوره دیگر بررسی و رابطه چهار سوره را حول محور دین با توجه به متن زیر از تفسیر المیزان وضعیت  .11

 بنویسید.

کِمِینَ"» حْکَمِ الْحا
َ
 لَیْسَ الُله بِأ

َ
کمین بودن خدا" به این معنا است  -" أ این استفهام براى تقریر و تثبیت مطلب قبل است، و" احکم الحا

کم است، چون حکمش کم دیگر برتر است، حکم او به ترین  متقن  که او فوق هر حا حکم است، و در حقیقت و نفوذ از حکم هر حا
که به مقتضاى حکمت  گردد، خداى تعالی در عالم خلقت و تدبیر حکمی می هیچ وجه دچار وهن و اضطراب و بطلان نمی راند 

کمی یبا و با نفوذ، و چون از یك سو خداى تعالی احکم الحا ن، و از سوى دیگر مردم از نظر اعتقاد و باید رانده شود، حکمی متقن و ز
که خداى تعالی بین این دو طایفه از نظر جزا در حیات باقی آخرت فرق بگذارد، و  عمل دو طایفه هستند حکمت واجب می سازد 

که مساله بعث را واجب می  کند. همین است 
که در جمله ینِ" پس تفریعی  ِ بُكَ بَعْدُ بِالد  ِ کِمِینَ" یل تفریع نتیجه بر حجت است، و جملهشده، از قب " فَما یُکَذ  حْکَمِ الْحا

َ
 لَیْسَ الُله بِأ

َ
 " أ

کمین بودن خداست. حجت مذکور را تتمیم می  کند، چون تمامیت حجت، موقوف بر احکم الحا



که بعد از  که انسان در احسن تقویم خلق شده، و معلوم شد  که: بعد از آنکه مسلم شد  خلقت، به دو و حاصل آن حجت این است 
که تقویمی احسن بود خارج و به سوى اسفل سافلین برمی شود، طایفه طایفه تقسیم می که از تقویم خدادادیش  اى  گردد، و طایفه اى 

کمین  که به همان تقویم احسن الهی و بر صراط فطرت اولش باقی می ماند. و از سوى دیگر خداى تعالی مدبر امور ایشان، احکم الحا
که با این دو طایفه یك جور معامله نکند نتیجه میاست. و از  که پس باید روز جزایی  سوى سوم حکمت این خدا اقتضا دارد  گیریم 

کرده باشد، تا هر طایفه که  که این روز جزا را  دهد و بهانه اند برسند، و عقل و فطرت آدمی اجازه نمی اى به جزاى عملی  اى ندارد 
کند.  تکذیب 

که ملاحظه می -پس آیات مورد بحث ى  که آیه زیر آن را افاده می همان معنایی را افاده می -کنید به طور ذِینَ  کند 
مْ نَجْعَلُ ال َ

َ
کند:" أ

ارِ"  کَالْفُج َ قِینَ  مْ نَجْعَلُ الْمُت َ
َ
رْضِ أ

َ
کَالْمُفْسِدِینَ فِي الْْ الِحاتِ  که ما مردم با ایما »آمَنُوا وَ عَمِلُوا الص َ ن و اعمال صالح آیا قابل قبول است 

که می«.28را مانند مفسدین در ارض، و یا مردم با تقوا را مانند فجار قرار دهیم؟ سوره ص، آیه  ذِینَ  ، و نیز آیه زیر 
مْ حَسِبَ ال َ

َ
فرماید:" أ

الِحاتِ سَواءً مَحْیاهُمْ  ذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الص َ
کَال َ نْ نَجْعَلَهُمْ 

َ
ئاتِ أ ی ِ گناهان را  وَ مَماتُهُمْ ساءَ ما یَحْکُمُونَ" اجْتَرَحُوا الس َ که  کسانی  آیا 

کرده مرتکب می گمان  کرد؟ و آیا حیات و  اند ما با آنان همان معامله را می شوند،  که با افراد با ایمان و با اعمال صالح خواهیم  کنیم 
که می  .21کنند. سوره جاثیه، آیه  موت هر دو یکسان است؟ چه بد حکمی است 

 باشید موفق

ي    سوره تین  سورةُ الت ِّ

حيِّ   حْْنِّ الر َّ سْمِّ اللَّهِّ الر َّ  به نام خداوند هستى بخش مهربان.   بِّ

يْتُونِّ ) ِّ وَّ الز َّ ي   (1سوگند به انجير و زيتون،)  (1وَّ الت ِّ

 (2و به طور سينا،)  (2وَّ طُورِّ سيني َّ )

دِّ الَّْْمي ِّ ) لَّ ا الْبَّ  (3و به اين شهر امن.)  (3وَّ هذَّ

نْسانَّ ف   ا الِّْْ قْنَّ لَّ دْ خَّ قَّ يٍم )  لَّ قْو نِّ تَّ حْسَّ
َّ
 (4كه به راستى ما انسان را به نيكوترين ساختار آفريديم.)  (4أ

لي َّ ) لَّ سافِّ سْفَّ
َّ
دْناهُ أ دَّ  (5ترين دركات بازگردانديم.) [ به پست سپس او را ]به سبب كفرش  (5ثُ َّ رَّ

ذينَّ 
ل َّ ال َّ نُونٍ )إِّ ْ يْرُ مََّ جْرٌ غَّ

َّ
هُمْ أ لَّ اتِّ فَّ الِِّ لُوا الص َّ مِّ نُوا وَّ عَّ  (6پايان است.) مگر آنها را كه ايمان آورده اعمال صالح كردند كه برايشان پاداشى بى  (6آمَّ

ينِّ ) ِّ الد  عْدُ بِّ بُكَّ بَّ ِّ ذ  ا يُكَّ  (7دارد؟) پس چيست كه تو را به تكذيب روز جزا وا مى  (7فََّ

يْسَّ الُلَّه   لَّ
َّ
مي َّ )أ مِّ مِّ الِْا حْكَّ

َّ
ح  (8آيا خدا بهتر از همه حكم كنندگان نيست؟)  (8 بِّ

 

 

 

 



لق  سوره علق  سورةُ العَّ

حيِّ   حْْنِّ الر َّ سْمِّ اللَّهِّ الر َّ  به نام خداوند هستى بخش مهربان.   بِّ

قَّ ) لَّ ذي خَّ
كَّ ال َّ ِّ ب  اسْمِّ رَّ  بِّ

ْ
أ  (1بخوان به نام پروردگارت كه آفريد.)  (1اقْرَّ

قٍ ) لَّ نْ عَّ نْسانَّ مِّ قَّ الِّْْ لَّ  (2اى آفريد.) انسان را از خون بسته  (2خَّ

مُ ) مْرَّ كَّ الَّْْ ب ُ  وَّ رَّ
ْ
أ  (3تر است،) بخوان كه پروردگارت از همه كريم  (3اقْرَّ

مِّ ) لَّ الْقَّ مَّ بِّ ل َّ ذي عَّ
 (4همان كه به وسيله قلم آموخت.)  (4ال َّ

مْ ) عْلَّ ْ يَّ نْسانَّ ما لََّ مَّ الِّْْ ل َّ  (5دانست ياد داد.) به انسان آنچه را نمى  (5عَّ

طْغى يَّ نْسانَّ لَّ ن َّ الِّْْ ل َّ إِّ  (6كند،) شك آدمى طغيان مى پندارند[، بى چنين نيست ]كه مى  (6)  مَّ

غْنى آهُ اسْتَّ نْ رَّ
َّ
 (7نياز بيند.) همين كه خود را بى  (7)  أ

لى ن َّ إِّ جْعى  إِّ كَّ الر ُ ِّ ب   (8مسلما بازگشت، به سوى پروردگار تو است.)  (8)  رَّ

نْْى ذي يَّ
يْتَّ ال َّ

َّ
أ  رَّ

َّ
 (9دارد،) مگر آن را نبينى كه باز مى  (9)  أ

( 
لّ َّ ذا صَّ بْداً إِّ  (11اى نماز كند!) وقتى بنده  (11عَّ

دى لَّّ الُْْ مانَّ عَّ نْ  يْتَّ إِّ
َّ
أ  رَّ

َّ
 (11چه پندارى اگر اين بنده بر هدايت باشد،)  (11)  أ

وْ 
َّ
قْوىأ الت َّ رَّ بِّ مَّ

َّ
 (12يا به پارسايى فرمان دهد ]آزارش چه زشت است؟[.)  (12)  أ

لى َّ ) وَّ بَّ وَّ تَّ ذ َّ مَّ نْ  يْتَّ إِّ
َّ
أ  رَّ

َّ
 (13مگر ندانى كه اگر تكذيب كند و روى بگرداند ]سزا خواهد ديد[.)  (13أ

ى ر ن َّ اللَّهَّ يَّ
َّ
ح مْ بِّ

عْلَّ ْ يَّ  لََّ
َّ
 (14بيند!) مىآيا ندانسته است كه يقينا خدا   (14)  أ

ةِّ ) يَّ اصِّ الن َّ عاً بِّ سْفَّ نَّ هِّ لَّ نْتَّ ْ يَّ ئِّ ْ لََّ ل َّ لَّ  (15كشانيمش،) [ مى حاشا كه اگر دست بر ندارد موى پيشانى او را گرفته ]به دوزخ  (15مَّ

ةٍ ) ئَّ ةٍ خاطِّ بَّ ماذِّ ةٍ  يَّ  (16موى پيشانى دروغزن خطاكار را.)  (16ناصِّ

هُ ) يَّ دْعُ نادِّ لْيَّ  (17پس او گروهش را بخواند.)  (17فَّ

ةَّ ) يَّ بانِّ دْعُ الز َّ نَّ  (18ما هم آتشبانان را خواهيم خواند.)  (18سَّ

بْ ) رِّ عْهُ وَّ اسْجُدْ وَّ اقْتَّ ل َّ ل تُطِّ  (19زنهار اطاعت او مكن و سجده كن و تقرب جوى.)  (19مَّ

 



 سوره قدر سورةُ القَدر

 به نام خداوند هستى بخش مهربان.   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ 

 (1[ را در شب قدر نازل كرديم.) همانا ما آن ]قرآن  (1لَيْلَةِ الْقَدْرِ )  إِنَّا أَنْزَلْناهُ في

 (2دانى شب قدر چيست.) و تو چه مى  (2وَ ما أدَْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ )

 (3شب قدر از هزار ماه بهتر است.)  (3لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ منِْ أَلْفِ شَهْرٍ )

 (4آيند.) در آن شب فرشتگان و روح به اذن پروردگارشان از براى هر كارى فرو مى  (4تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ فيها بِإِذْنِ ربَِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ )

 (5ا صبحدم.)شبى سراسر سلامت است ت  (5سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ )

 

 سوره بینه سورةُ البَیّنَة

 به نام خداوند هستى بخش مهربان.   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ 

لَمْ يَكنُِ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكتِابِ وَ الْمُشْرِكينَ مُنْفَكِّينَ 

 (1حَتَّى تَأتِْيَهمُُ الْبَيِّنَةُ )

كافران اهل كتاب و مشركان ]از آيين خود[ دست بردار نبودند تا اين كه دليل روشنى برايشان  

 (1بيايد.)

 (2هاى پاكى را بر آنها بخواند.) پيامبرى از جانب خدا كه صحيفه  (2رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتلُْوا صُحُفاً مُطَهَّرَةً )

 (3هاى صحيح و استوارى است ]اما ايمان نياوردند[.) كه در آن، نوشته  (3فيها كُتُبٌ قَيِّمَةٌ )

وَ ما تَفرََّقَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ إلِاَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّنةَُ 

(4) 

ولى اهل كتاب پراكنده نشدند مگر پس از آن كه اين دليل روشن برايشان آمد ]كه پيامبر و قرآن  

 (4[.) است

إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ وَ يُقيمُوا وَ ما أُمِرُوا 

 (5الصَّلاةَ وَ يؤُْتُوا الزَّكاةَ وَ ذلِكَ دينُ الْقَيِّمَةِ )

ى او كنند و موحّد باشند  و آنها دستور نداشتند جز اين كه خداى يگانه را بپرستند و دين را ويژه 

 (5ت دهند و اين است دين پايدار.)و نماز را بر پا دارند و زكا

نارِ جَهَنَّمَ   إِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَ الْمُشْرِكينَ في

 (6خالِدينَ فيها أُولئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ )

ترديد كسانى از اهل كتاب كه كافر شدند و مشركان، براى هميشه در آتش دوزخند و آنها  بى 

 (6بدترين آفريدگانند.)

 (7رين آفريدگانند.)البته كسانى كه ايمان آورده و اعمال شايسته كردند، آنهايند كه بهت  (7إِنَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيرُْ الْبَرِيَّةِ )

جَزاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ 

خالِدينَ فيها أَبَداً رضَِيَ اللَّهُ عَنْهمُْ وَ رَضُوا عَنْهُ ذلِكَ لِمَنْ 

 (8خَشِيَ رَبَّهُ )

ختانش نهرها جارى است و اى است كه از پاى در هاى پاينده پاداش آنها نزد پروردگارشان بهشت 

تا ابد در آن بمانند، هم خدا از آنها خشنود است و هم آنها از خدا خشنود، اين ]مقام والا[ براى 

 (8كسى است كه از پروردگار خود پروا كند.)
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